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سبب  صوفیانه  انــگــاره ی  در  جسمانی  معاد  انکار  چکیده: 
مختلفی  شواهد  که  حالی  در  بدانند  مجرد  را  روح  می شود 
حضرت  جریان  می کند،  رد  را  نظریه  این  روایــات  و  قــرآن  در 
دیدن  بر  مبنی  ابراهیم؟ع؟  حضرت  درخواست  و  ارمیا؟ع؟ 
کیفیت زنده شدن اجساد متلاشی، نشانی از معاد بدن دنیوی 
و  قــرآن  به  ع  کشف حقایق رجــو راه نجات و  تنها  گر  ا اســت. 
که  بپذیریم  را  نــزول  شــأن  روایـــات  باید  پس  اســت،  حدیث 
کی از معاد بدن دنیوی در قیامت است؛ هم چنین  جملگی حا
پاسخ گویی  برای  انسان  بازگشت  استرجاع،  آیه ی  پیرامون 
نه  می شود  دریافت  الاهــی  عــدل  محکمه ی  در  اعمالش  به 
علمی  نظر  از  مبنا  در  دوگانگی  اینکه  چه  خداوند،  به  ع  رجو
قابل قبول نیست و نمی توان هم بر مبنای تشکیک در وجود 

کرد. و هم وحدت شخصی وجود، باور خود را بنا 
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تعارض باور صوفیانه با مکتب وحی پیرامون حقیقت بازگشت انسان در قیامت

گفتنـی  کـه بـه انـدازه ی پنجـاه هـزار سـال اسـت، پـی ببـرد؛  نمی توانسـت بـه روزی 

از  اطّـلاع  انحصـار  و  معـاد  معـارف و خصوصیّـات  بـه  راهیابـی عقـل  کـه عـدم  اسـت 

صـدرا می گویـد: 
ّ

صـدرا و ابن سـینا نیـز می باشـد. ملا
ّ

ع مـورد قبـول ملا آن بـر إخبـار شـار

ک أن تستشـرف الإطّـلاع علیهـا مـن غیـر جهـة الخبـر و الایمـان بالغیـب بـأن تریـد  »إیّـا

کمـة الـذی یریـد أن یعلـم  أن تعلمهـا بعقلـک المزخـرف و دلیلـک المزیّـف فتکـون کالا

الألـوان بذوقـه أو شـمّه أو سـمعه أو لمسـه و هـذا عین الجحود و الإنـکار لوجود الألوان 

عیـن  الـکلام  صنعـة  و  ل  الإسـتدلا بعلـم  الآخـرة  أحـوال  ک  إدرا فـی  الطمـع  فکذلـک 

الجحـود و الإنـکار لهـا فمـن أراد أن یعـرف القیامـة بفطائنـه المعروفـة و عقله المشـهور 

فقـد جحدهـا و هـو لایشـعر« )همـو، ۱۳۶۶ ش، ج ۵، ص ۵۰(. هـر کس بخواهد معاد 

کـه بخواهـد رنگ هـا را بـا چشـیدن و یـا  کـوری اسـت  را بـا عقـل خـود بفهمـد ماننـد 

کـردن درک کند که جـز انکار رنگ هـا نتیجه دیگری  بوئیـدن و یـا شـنیدن و یـا لمـس 

ل  اسـتدلا وسـیله ی  بـه  قیامـت  احـوال  و  خصوصیّـات  ک  ادرا هم چنیـن  نمی گیـرد، 

عقلـی عیـن انـکار و جحـد معـاد اسـت.

ع  ابن سـینا نیـز می گویـد: »یجـب أن یعلـم أنّ المعـاد منـه مـا هـو منقـول مـن الشـر

 مـن طریـق الشـریعة و تصدیـق خبـر النبـوة و هـو الـذی للبدن 
ّ

و لا سـبیل إلـی إثباتـه إلا

عنـد البعـث و خیـرات البـدن و شـروره معلومـة لا یحتـاج الـی ان تعلـم و قـد بسـطت 

و  السـعادة  مولانـا محمّـد؟ص؟ حـال  و  سـیّدنا  و  نبیّنـا  بهـا  أتانـا  التـی  الحقّـة  الشـریعة 

الشـقاوة التـی بحسـب البـدن« )همـو، بی تـا، ص ۴۲۳(.

خواجه نصیر الدین طوسی؟رح؟ می نویسد: »فی الثواب و العقاب هما إمّا بدنیّان 

کالتعظیم و الخزی و الهوان، و  لام الجسمیّة و إمّا نفسانیان  کاللذّات الجسمیّة و الآ

گاهی از   بالسمع« )همو، بی تا، ص ۴۶۵(. نتیجه آنکه علم و آ
ّ

تفصیلهما لا یعلم إلا

مقدمه.  

ابن منظـور  اسـت؛  بازگشـتن  و  ع  رجـو معنـای  بـه  و  شـده  گرفتـه  عـود  از  معـاد 

می گویـد: »عـاد الشـئ عـودا و معـادا: ای رجـع« )همـو، بی تـا، ج ۳، ص ۳۱۷(؛ راغـب 

می نویسـد: »المعـاد: یقـال للعـود و للزمـان الـذی یعـود فیـه و قـد یکـون للمـکان الـذی 

یعـود الیـه قـال تعالـی: >إنّ الـذی فـرض علیـک القـرآن لـرادّک الـی المعـاد<« )همـو، 

۱۴۱۲ ق، ص ۵۹۴( یعنـی: معـاد بـه معنـای بازگشـتن اسـت و هم چنین زمانی که در 

کـه بـه آنجـا بـاز می گردند چنان کـه خداوند  آن بـاز می گردنـد و نیـز بـرای مکانـی اسـت 

کـرد تـو را بـه جایگاهـت بـاز می گردانـد.  کـه قـرآن را بـر تـو فـرض  کـس  فرمـود: آن 

اصـل معـاد و بازگشـتن انسـان بـرای حساب رسـی اعمـال، امـری عقلـی و برهانـی 

اسـت ولـی خصوصیّـات و تفاصیـل آن از امـور غیبـی اسـت و عقـل بـه تنهایـی و بدون 

ع راهـی بـه مسـائل و معـارف مـاوراء محسوسـات نـدارد؛ چـون بسـیاری از  إخبـار شـار

مسـائل تکوینـی و علمـی بـرای شـناخت امـور غیبـی در نـزد عقـل مفقـود اسـت و لـذا 

بـه واقـع نخواهـد رسـید و رأی او بـدون إخبـار معصـوم مشـوب بـه وهـم اسـت و جـز 

گمانه زنـی امـر دیگـری نیسـت.  تخمیـن و 

یَـوْمٍ  فـي  إِلَیْـهِ  وحُ  الـرُّ وَ  الْمَلائِکَـةُ  جُ  >تَعْـرُ می فرمایـد:  مجیـد  قـرآن  در  خداونـد 

گـر ایـن إخبـار قـرآن نبـود، عقـل  ج، ۴(، ا لْـفَ سَـنَة< )المعـار
َ
أ مِقْـدارُهُ خَمْسـینَ  کانَ 
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از آیـات معـاد را نقـل می کنیـم تا روشـن شـود ایشـان قائـل به معاد بـدن دنیوی بودند 

کامـلًا مخالـف بـا نظـر آقای وکیلی اسـت:  کـه 

ـی یُحْیـي هـذِهِ ألُله  نَّ
َ
ـذي مَـرَّ عَلـی قَرْیَـةٍ وَ هِـيَ خاوِیَـةٌ عَلـی عُرُوشِـها قـالَ أ

َ
کَالّ وْ 

َ
۱. >أ

وْ بَعْضَ یَوْمٍ 
َ
کَمْ لَبِثْـتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْمـاً أ ماتَـهُ ألُله مِائَـةَ عـامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ قالَ 

َ
بَعْـدَ مَوْتِهـا فَأ

هْ وَ انْظُـرْ إِلـی حِمـارِكَ  قـالَ بَـلْ لَبِثْـتَ مِائَـةَ عـامٍ فَانْظُـرْ إِلـی طَعامِـكَ وَ شَـرابِكَ لَـمْ یَتَسَـنَّ

نَ  ـا تَبَیَّ کَیْـفَ نُنْشِـزُها ثُـمَّ نَکْسُـوها لَحْمـاً فَلَمَّ ـاسِ وَ انْظُـرْ إِلَـی الْعِظـامِ  وَ لِنَجْعَلَـكَ آیَـةً لِلنَّ

کسـی  کُلِّ شَـیْ ءٍ قَدیـرٌ< )بقـره، ۲۵۹(. یعنـی: یـا هماننـد  نَّ ألَله عَلـی 
َ
عْلَـمُ أ

َ
لَـهُ قـالَ أ

کـه دیوارهـای آن روی سـقف ها فـرو ریختـه  کـرد در حالـی  کنـار قریـه ای عبـور  کـه از 

گفـت: چگونـه خـدا اینهـا را پـس از مـرگ زنـده می کنـد؟ در ایـن هنـگام خـدا او را  بـود 

کـردی؟ گفـت:  کـرد و بـه او گفـت چـه قـدر درنـگ  یک صـد سـال می رانـد سـپس زنـده 

کـن بـه غـذا  کـردی نـگاه  یـک روز یـا بخشـی از روز فرمـود: نـه بلکـه صـد سـال درنـگ 

کـن و اینکـه تـو  و نوشـیدنی خـود هیچ گونـه تغییـر نیافتـه اسـت و بـه الاغ خـود نـگاه 

کـه چگونـه آنهـا را  کـن  را نشـانه ای بـرای مـردم قـرار دادیـم، بـه اسـتخوان ها نـگاه 

برداشـته بـه هـم پیونـد می دهیـم و گوشـت بـر آن می پوشـانیم وقتـی ایـن حقایـق بـر 

کاری توانـا اسـت.  گفـت: می دانـم خـدا بـر هـر  او آشـکار شـد 

عبـرت  در  آیـه(  در  )مذکـور  شـخص  می نویسـد:  آیـه  ذیـل  در  طباطبائـی  مـه 
ّ

علا

کـرد و بـا خـود گفـت: عجـب! صاحبـان ایـن اسـتخوان ها چند سـال  گیـری اش تعمّـق 

کـه چـه تحولاتـی بـه خـود دیده انـد … در اینجـا بود  کـه مرده انـد؟ خـدا می دانـد  اسـت 

ـی یُحْیـي هـذِهِ ألُله< یعنـی: راسـتی خـدا چگونـه اینها را زنـده می کند؟ و  نَّ
َ
کـه گفـت: >أ

ایـن گفتـارش دو جهـت دارد یکـی تعجـب از زنـده شـدن بعـد از طـول مـدّت، و جهـت 

دوم تعجـب برگشـتن اجـزاء بـه صـورت اوّلـش بـا اینکـه ایـن تغییـرات نامتناهـی را بـه 

معاد تنها از راه مراجعه به آیات و روایات به دست می آید با این حال هنگامی که در 

کاملًا مغایر  که  مبحث معاد سراغ آیات و احادیث می رویم به نتیجه ای می رسیم 

که در این مقاله درصدد روشن گری دیدگاه او هستیم. با نظرات آقای وکیلی است 

انکار معاد جسمانی.  

سـخنان  ایـن  پاسـخ  در  جملـه  یـک  در  کریـم  »قـرآن  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کـه شـما بنـا نیسـت که دوباره بـه این عالم بر گردیـد و بدن هایتان در این  می فرمایـد 

کـه آن را ملک المـوت  دنیـا زنـده شـود، مسـافر سـفر آخـرت، روح و حقیقـت شـما اسـت 

بـاز  کـرده و  بـه سـوی پروردگارتـان حرکـت  کامـل می گیـرد و می بـرد و شـما  بـه طـور 

بـر روی زمیـن باقـی  انسـان در هنـگام مـرگ  اینکـه می دانیـم بـدن  بـا  می گردیـد … 

کـه ملک الموت آن را  کـه تمـام حقیقت انسـان، همان روح اسـت  می مانـد می فهمیـم 

کنـار روح اهمّیّتـی در وجـود انسـان نـدارد بنابرایـن معـاد بازگشـت  می گیـرد و بـدن در 

بـه سـوی خداونـد اسـت نـه بازگشـت بـه سـوی دنیـا« )همـو، ۱۳۹۷ ش، )الـف(، ص 

چـون  می شـود  قیامـت  عرصـه ی  وارد  انسـان  »وقتـی  می نویسـد:  هم چنیـن   .)۳۶

کـه بـرای او  کتابـی  ج می شـود اوّلیـن  تجـرّد می یابـد و از حجـاب زمـان و مـکان خـار

کـه در یـک آن، تمـام عمـر خـود را بـا  کتـاب نفـس خـود او اسـت  منکشـف می شـود، 

گویـا همـان لحظـه مشـغول عمـل می باشـد«  کـه  تمـام جزئیّاتـش، آن چنـان می بینـد 

)همان، ص ۱۲۸(.

نظر علّامه طباطبائی درباره ی معاد.  

مـه طباطبایـی تدویـن 
ّ

آقـای وکیلـی مدّعی انـد، مباحـث اعتقـادی را بـر محـور علا

مـه طباطبائـی در سـه آیـه 
ّ

کرده انـد )همـان، ۱۳۹۷ ش،)ب(، ص ۱۸( مـا نیـز نظـر علا
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کـه روح مرغان به جسـد خود بر  تینَـكَ سَـعْیاً< ایـن اسـت 
ْ
… معنـای اینکـه فرمـود: >یَأ

می گـردد و بـا سـرعت بـه سـویت می آینـد )همـو، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۵۷۷(. 

يَ بَنانَـه <  نْ نُسَـوِّ
َ
ـنْ نَجْمَـعَ عِظامَـهُ؛ بَلـی قادِریـنَ عَلـی أ

َ
لّ
َ
نْسـانُ أ ِ

ْ
 یَحْسَـبُ الإ

َ
۳. >أ

جمـع  را  او  اسـتخوان های  مـا  کـه  می پنـدارد  انسـان  آیـا  یعنـی:   .)۴ و   ۳ )قیامـة، 

کـه حتّـی انگشـتان )کـه دارای خطوط اسـت( دوباره  کـرد؟ آری مـا قادریـم  نخواهیـم 

کنیـم.  بـه صـورت اوّل مـوزون و مرتّـب 

کلمـه ی  ـنْ نَجْمَـعَ عِظامَـهُ< 
َ
لّ
َ
نْسـانُ أ ِ

ْ
 یَحْسَـبُ الإ

َ
مـه طباطبائـی می نویسـد: >أ

ّ
علا

گـر  ا و  اسـت  )پنـدار(  ظـنّ  معنـای  بـه  اسـت  »یحسـب«  فعـل  مصـدر  کـه  »حسـبان« 

استخوان را به صیغه ی جمع آورده و فرموده: انسان گمان کرده ما استخوان هایش 

کنایه از زنده کردن همه ی مردگان، و اسـتفهام  را جمـع نمی کنیـم؟ بـرای آن بـود که 

يَ  نْ نُسَـوِّ
َ
در ایـن آیـه توبیخـی اسـت و معنـای آیـه روشـن اسـت >بَلـی قادِریـنَ عَلـی أ

کلمـه ی »بنـان« بـه معنـای اطـراف انگشـتان  بَنانَـه< بلـی مـا آن را جمـع می کنیـم … 

و بـه قـول بعضـی خـود انگشـتان اسـت و تسـویه ی بنـان صورتگـری آن بـه همیـن 

کـه می بینیم.  صورتـی اسـت 

که آری ما آن اسـتخوان ها را جمع می کنیم و قادریم حتّی  معنای آیه این اسـت: 

کـه بـر حسـب خلقـت اوّل داشـت دوبـاره صورتگـری  انگشـتان او را بـه همـان صورتـی 

گـر از بیـن اعضـای بـدن خصـوص انگشـتان را ذکـر کرد شـاید بـرای این بوده  کنیـم و ا

عـدد  و  ترکیـب  بـه صورت هـای مختلـف و خصوصیّـات  آن  بـه خلقـت عجیـب  کـه 

کنـد  کـه بـه شـمار نمی آیـد بـر آن مترتّـب می شـود، اشـاره  در آمـده و فوایـد بسـیاری 

»انگشـتان« می سـتاند، قبـض و بسـط می کنـد و سـایر حـرکات لطیـف و اعمـال دقیـق 

کـرد امّـا از  خـود دیده انـد لـذا خـدای تعالـی برایـش مشـکل را از هـر دو جهـت روشـن 

کرد و پرسـید  که خود او را بمیراند و دوباره زنده  جهت اوّل از این راه روشـن می شـود 

کـه در پیـش  کـه اسـتخوان هایی  کـردی و امّـا جهـت دوم از ایـن راه  کـه چقـدر مکـث 

کـرد و جلـوی چشـمش اعضـاء بـدن آن مـردگان را بـه هـم  رویـش ریختـه بـود زنـده 

وصـل نمـود« )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۵۵۶ -۵۵۷(.

 وَ لَـمْ تُؤْمِـنْ قـالَ بَلـی 
َ
کَیْـفَ تُحْـيِ الْمَوْتـی قـالَ أ رِنـي 

َ
۲. >وَ إِذْ قـالَ إِبْراهیـمُ رَبِّ أ

کُلِّ  یْـرِ فَصُرْهُـنَّ إِلَیْـكَ ثُـمَّ اجْعَـلْ عَلـی  رْبَعَـةً مِـنَ الطَّ
َ
وَ لکِـنْ لِیَطْمَئِـنَّ قَلْبـي قـالَ فَخُـذْ أ

نَّ الَله عَزیزٌ حَکیم< )بقره، ۲۶۰(. 
َ
تینَكَ سَـعْیاً وَ اعْلَمْ أ

ْ
جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأ

گفـت: خدایـا بـه مـن نشـان بـده چگونـه مـردگان را  یعنـی: هنگامی کـه ابراهیـم؟ع؟ 

کـرد: بلـه، ولی می خواهـم قلبم  زنـده می کنـی؟ فرمـود: مگـر ایمـان نیـاوردی؟ عـرض 

کـن و  کـن و آنهـا را قطعه قطعـه  ع از مرغـان را انتخـاب  آرامـش یابـد فرمـود: چهـار نـو

سـپس بـر هـر کوهـی قسـمتی از آن را قـرار بـده بعـد آنهـا را بخـوان به سـرعت به سـوی 

کـه خداونـد قـادر و حکیـم اسـت. تـو می آینـد و بـدان 

مـه طباطبائـی در ذیـل آیـه می نویسـد: خـدای متعـال در پاسـخ ابراهیـم؟ع؟ 
ّ

علا

کنـد  غ بگیـرد آن گاه زنـده شـدن آنهـا را مشـاهده  بـه او دسـتور داد تـا چهـار عـدد مـر

کاملًا بشناسـد  غ ها و اختلاف اشـخاص و اشـکال آنها را ببیند و  یعنی نخسـت، آن مر

کـه حتّـی  کشـته و اجـزای همـه را در هـم بیامیـزد. آن طـور  غ را  و سـپس هـر چهـار مـر

یـک جـزء مشـخّص در میـان آنهـا یافـت نشـود و سـپس گوشـت کوبیـده شـده را چهـار 

کلّـی تمیّـز و  کوهـی قسـمتی از آن را بگـذارد، تـا بـه طـور  قسـمت نمـوده و بـر سـر هـر 

تشـخّص آنهـا از میـان بـرود و آن گاه یک یـک را صـدا بزنـد و ببینـد چگونـه بـا شـتاب 

کـه تمامـی خصوصیّـات قبـل از مـرگ را دارا اسـت  پیـش او حاضـر می شـوند در حالـی 
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اسـتخوان بودنـد و بـه مـرور پوسـیده اند کمااینکـه در عـرف بـه بـدن بی جـان »میّـت« 

و بـه چنـد بـدن بی جـان اشـاره کرده، می گوییـم »هـذه الموتـی«: ایـن مـردگان. 

کـه خدایـا به من  بنابرایـن معنـای درخواسـت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ایـن می شـود 

کـه مرده انـد را دوبـاره زنـده می کنی.  نشـان بـده چگونـه انسـان هایی را 

شـدن  زنـده  کیفیـت  و  نحـوه  دیـدن  آن  و  اسـت  واضـح  و  روشـن  خیلـی  سـؤال، 

متعـال  خـدای  اسـت،  سـؤال  مطابـق  هـم  جـواب  طبعـاً  اسـت،  قیامـت  در  مـردگان 

کیفیـت زنـده شـدن اجسـاد متلاشـی  درخواسـت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ را پذیرفـت و 

کـرده و در هـم بیامیـزد و بـر چهـار  را نشـان داد و فرمـود: چهـار پرنـده، قطعه قطعـه 

کار را انجـام داد و سـپس بـه امـر خداونـد آنهـا را  کـوه قـرار دهـد و آن حضـرت ایـن  قلّـه 

خوانـد، ابتـدا اجـزاء ممـزوج شـده از یک دیگـر جدا شـده و سـپس هر جزیی بـه جایگاه 

خـود بازگشـت و اجـزای متفـرّق، منسـجم شـدند و هر یـک از پرندگان بـه حالت اوّلیه 

خـود بازگشـتند و مجـدّداً زنـده شـدند و بدیـن ترتیـب حـقّ متعـال به حضرتش نشـان 

اجـزاء  بازسـازی نمودیـم  و  را جمـع  پرنـدگان  کنـده  پرا اجـزاء  کـه  کـه همان طـور  داد 

متفـرق بـدن انسـان را بازیابـی و بـه حالـت اوّلیـه در می آوریـم. 

کند به خوبی این  کـه بـه سـؤال و جـواب وارد در آیه، اندک توجّهی پیـدا  هرکسـی 

کـه خداونـد نمونـه ی عینـی زنـده شـدن مـردگان در قیامـت  مطلـب را درک می کنـد 

بـه  کـه  بـود  ایـن  اینکـه مقصـود خداونـد  نـه  ابراهیـم؟ع؟ نشـان داد  بـه حضـرت  را 

کیفیـت زنـده  کاری نداشـته بـاش و از  حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بفرمایـد شـما بـه قیامـت 

کـه مـن بر هر  کـن امّـا بـدان  کـه سـؤال شـما بـود، صرف نظـر  شـدن مـردگان در قیامـت 

کـن …  کاری قـدرت دارم لـذا بیـا پرندگانـی را بگیـر و قطعه قطعـه 

کـه انسـان بـا همـان از سـایر حیوانـات ممتـاز می شـود عـلاوه  و صنایعـی ظریـف دارد 

کشـف  کـه بـه طـور دائـم اسـرارش بـرای انسـان  گـون و خطوطـی  گونا بـر شـکل های 

می شود )طباطبایی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲۰، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵(.

توضیحی درباره ی داستان حضرت ابراهیم؟ع؟.  

کـه هرجا در قـرآن صحبتـی از زنده شـدن مرده ای  آقـای وکیلـی بـر ایـن بـاور اسـت 

ح شـده، مانند: داسـتان زنده شـدن مرغان حضرت ابراهیم؟ع؟ یا زنده  در دنیا مطر

شـدن حضـرت ارمیـا؟ع؟ و عُزیـر؟ع؟ همـه را نمونه هایـی از معـاد دانسـته اند، شـکّی 

کـه ایـن نمونه هـا همـه حکایـت از قـدرت پـروردگار و حیـات انسـان ها پـس از  نیسـت 

کـه هیچ یـک از  کـه در آیـات قـرآن دقّـت نمایـد خواهـد دانسـت  کسـی  مـرگ دارد ولـی 

ایـن مـوارد بـه عنـوان نمونـه و شـاهد معاد بیان نشـده و فقـط جمعی از مفسّـران قرآن 

بـه جهـت اینکـه تصـوّر خودشـان از معـاد چنیـن بـوده اسـت ایـن آیـات را حمـل بـر 

کرده اند« )همو، ۱۳۹۷ ش )الف(، ص ۱۰۳(. نمونه هـای معـاد 

 
َ
کَیْـفَ تُحْـيِ الْمَوْتی قالَ أ رِنـي 

َ
پاسـخ: خداونـد می فرمایـد: >وَ إِذْ قـالَ إِبْراهیـمُ رَبِّ أ

یْـرِ فَصُرْهُـنَّ إِلَیْكَ  رْبَعَـةً مِـنَ الطَّ
َ
وَ لَـمْ تُؤْمِـنْ قـالَ بَلـی وَ لکِـنْ لِیَطْمَئِـنَّ قَلْبـي قـالَ فَخُـذْ أ

نَّ الَله عَزیـزٌ 
َ
تینَـكَ سَـعْیاً وَ اعْلَـمْ أ

ْ
کُلِّ جَبَـلٍ مِنْهُـنَّ جُـزْءاً ثُـمَّ ادْعُهُـنَّ یَأ ثُـمَّ اجْعَـلْ عَلـی 

حَکیم< )بقره، ۲۶۰(. 

ع پرسـش حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در آیـه ی شـریفه بـه حسـب قانـون ظواهـر  موضـو

را در  مـردگان  کـردن خداونـد  زنـده  کیفیـت  از  کلام عبارتسـت  فهـم  اصـول روش  و 

کلام  بـه حسـب اصـول روش فهـم  بـاز  الْمَوْتـی< و  تُحْـيِ  کَیْـفَ  رِنـي 
َ
أ >رَبِّ  قیامـت: 

و  گوشـت  از  کـه متشـکل  اسـت  انسـان هایی  >الموتـی< همـان  کلمـه ی  از  مقصـود 
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کـرده، و یک دیگـر را می خورنـد  آن می خورنـد و سـپس بعضـی بـر بعـض دیگـر حملـه 

کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ تعجّـب نمـود و فرمـود: »پـروردگارا بـه من نشـان  اینجـا بـود 

کـه چگونـه مـردگان را زنـده می کنـی؟«  ده 

کـه خداونـد وعـده داده اسـت را هم چـون  گـر معـادی  اوّلًا: حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ا

روحانـی  معـاد  یـا  دنیـوی  بـدن  از  غیـر  دیگـری  بـدن  حشـر  یعنـی  صـدرا 
ّ

ملا معـاد 

کـه ایـن مردگانـی  می دانسـتند، دیگـر جـای تعجّـب نداشـت و جـای ایـن سـؤال نبـود 

کـه درنـدگان آنهـا را می خورنـد چگونـه زنده می شـوند؟ از اینجا پیدا اسـت معادی که 

کـه همـه  کـرده بودنـد همـان معـادی بـوده  حضـرت ابراهیـم؟ع؟ از وحـی الهـی تلقّـی 

مسـلمانان از آیـات و روایـات شـرعی تلقّـی نموده انـد یعنـی حشـر بدن هـای عنصـری. 

اسـتبعاد  رفـع  بـرای  تعجّـب  و  سـؤال  ایـن  جـواب  در  نیـز  متعـال  حـقّ  ثانیـاً: 

گوشـت ها و اسـتخوان ها  حضـرت؟ع؟، در برگشـت مـردگان در عیـن مخلـوط شـدن 

کـردن آنـان داد تـا بـه  بـه یک دیگـر، دسـتور بـه قطعـه نمـودن پرنـدگان و مخلـوط 

طـور عینـی همـان گوشـت های مخلـوط شـده دوبـاره به قـدرت خدای متعـال برگردد 

گردنـد  کـه تکّـه تکّـه شـده و بـا هـم در آمیخته انـد بـه اذن خـدا بـر  غ هایـی  و همـان مر

بـا هم دیگـر مخلـوط شـدند.  کـه آن حیوانـات دریایـی و خشـکی  همان طـور 

حضـرت  بـه  »خداونـد  می فرماینـد:  حدیـث  ذیـل  در  صـادق؟ع؟  امـام  لـذا 

کـه  کـن و مخلـوط نمـا همان گونـه  ابراهیـم؟ع؟ فرمـود: ایـن پرنـدگان را قطعه قطعـه 

کـه بعضـی بعـض دیگـر را خوردنـد، مخلوط شـد …  ایـن مـردار در بـدن ایـن درندگانـی 

ایـن بیـان امـام صـادق؟ع؟ در توضیـح معـاد جسـمانی عنصـری دنیوی بسـیار واضح 

و شـفاف اسـت. 

کـه  بـدون شـک این گونـه برداشـت، ذوقـی و استحسـانی می باشـد و اهـل عـرف 

کریمـه می باشـند چنیـن برداشـتی از ایـن آیـه ندارنـد مگـر آنکه ذهن  مخاطبـان آیـات 

شـخص آمیختـه بـا نظریـات از پیـش تعییـن شـده باشـد. 

کیـد و تقویـت بیشـتر ظهـور آیـه در معـاد بـدن دنیـوی می گـردد  آنچـه موجـب تأ

ی 
َ
کـه ابوبصیـر از امـام جعفـر صادق؟ع؟ نقل می کنـد: »… ثُمَّ الْتَفَـتَ فَرَأ روایتـی اسـت 

الْبَحْـرِ  سِـبَاعُ  ءُ  تَجِـی  الْبِـرِّ  فِـی  نِصْفُهَـا  وَ  الْمَـاءِ  فِـی  نِصْفُهَـا  الْبَحْـرِ  سَـاحِلِ  عَلَـی  جِیفَـهً 

کُلُ بَعْضُهَـا بَعْضـاً وَ تَجِی 
ْ
 بَعْضُهَـا عَلَـی بَعْـضٍ فَیَـأ

ُ
کُلُ مَـا فِـی الْمَـاءِ ثُـمَّ تَرْجِـعُ فَیَشُـدّ

ْ
فَتَـأ

کُلُ بَعْضُهَـا بَعْضـاً فَعِنْـدَ ذَلِـکَ 
ْ
 بَعْضُهَـا عَلَـی بَعْـضٍ فَیَـأ

ُ
کُلُ مِنْهَـا فَیَشُـدّ

ْ
ءُ سِـبَاعُ الْبَـرِّ فَتَـأ

جُ  کَیْـفَ تُخْـرِ کَیْـفَ تُحْـیِ الْمَوْتـی قَـالَ  رِنِـی 
َ
ی وَ قَـالَ رَبِّ أ

َ
ـا رَأ ـبَ إِبْرَاهِیـمُ؟ع؟ مِمَّ تَعَجَّ

 وَ لَـمْ تُؤْمِـنْ قـالَ بَلـی وَ لکِـنْ لِیَطْمَئِـنَّ قَلْبِی 
َ
کَلَ بَعْضُهَـا بَعْضـاً - قـالَ أ

َ
تِـی أ

َ
مَـا تَنَاسَـلَ الّ

یْـرِ فَصُرْهُـنَ  رْبَعَـهً مِـنَ الطَّ
َ
هَـا - قـالَ فَخُـذْ أ

َ
کُلّ شْـیَاءَ 

َ ْ
یْـتُ الأ

َ
کَمَـا رَأ رَی هَـذَا 

َ
ـی أ یَعْنِـی حَتَّ

کَمَـا اخْتَلَطَـتْ هَذِهِ  عْهُـنَّ وَ اخْلِطْهُـنَّ  کُلِّ جَبَـلٍ مِنْهُـنَّ جُـزْءاً فَقَطِّ إِلَیْـکَ ثُـمَّ اجْعَـلْ عَلـی 

جَبَـلٍ  کُلِّ  عَلَـی  جَعَـلَ  ثُـمَّ  ـطَ 
َ
فَخَلّ بَعْضـاً  بَعْضُهَـا  کَلَ 

َ
أ تِـی 

َ
الّ ـبَاعِ  السِّ هَـذِهِ  فِـی  الْجِیفَـهُ 

کَانَـتِ الْجِبَالُ عَشَـرَهً«  جَبْنَـهُ وَ 
َ
ـا دَعَاهُـنَّ أ تِینَـکَ سَـعْیاً فَلَمَّ

ْ
مِنْهُـنَّ جُـزْءاً- ثُـمَّ ادْعُهُـنَ یَأ

)کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۳۰۵(.

کرد این اسـت که چرا حضرت ابراهیم؟ع؟  کـه باید به آن توجّه  نکتـه ی دیگـری 

نسـبت بـه زنـده شـدن مـردگان تعجّـب نمـود؟ امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: ایشـان 

کـه نیمی از  کـرد مـرداری بـر سـاحل دریـا افتاده اسـت بـه طوری  هنگامی کـه مشـاهده 

کـه درنـدگان دریـا و  آن داخـل آب و نیمـی دیگـر بـر روی خشـکی قـرار دارد در حالـی 

حیوانـات دریایـی نیمـه ی داخـل آب را خوردنـد و بعضـی بـر بعـض دیگـر چیـره شـده، 

کـرده و از  و یک دیگـر را می خورنـد و بـاز درنـدگان خشـکی نیـز بـر ایـن مـردار حملـه 
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ی یُحْیي هـذِهِ ألُله  نَّ
َ
می تـوان بـه حقیقـت دسـت یافـت. خداونـد در پاسـخ به سـؤال >أ

کـه  گذشـت یک صـد سـال جسـمی  بَعْـدَ مَوْتِهـا< او و مرکبـش را می میرانـد و پـس از 

طبعـاً از بیـن رفتـه اسـت را مجـدّداً زنـده می نمایـد و همیـن مراحـل در مقابل چشـمان 

کُلِّ  نَّ ألَله عَلی 
َ
عْلَـمُ أ

َ
جنـاب ارمیـا؟ع؟ دربـاره ی مرکبش عملی شـد، سـپس فرمود: >أ

کـه خداونـد  شَـیْ ءٍ قَدیـرٌ< آیـا از تطابـق سـؤال و جـواب غیـر از ایـن بـه دسـت می آیـد 

کـه تعجّـب  متعـال همـان بدن هـای پوسـیده را زنـده می کنـد و آیـا حضـرت ارمیـا؟ع؟ 

کـرده بـود از غیـر آن اسـتخوان های مـردگان سـؤال نمـوده بـود؟

کیفیـت  از  سـؤال  حقیقـت  در  مـردگان،  احیـای  از  پرسـش  شـریفه  آیـه ی  در 

بازگشـت همـان اسـتخوان های پوسـیده بـه زندگـی و حیـات اسـت زیـرا هنگامی کـه 

ـی  نَّ
َ
>أ گرفتـه و می گویـد:  اسـتخوان های متلاشی شـده در مـرأی و منظـر سـائل قـرار 

یُحْیـي هـذِهِ ألُله بَعْـدَ مَوْتِهـا< ایـن کلام در حقیقـت پرسـش از کیفیـت بازگشـت همان 

»هـذه«  ضمیـر  اسـتفهامیه  جملـه ی  در  اسـت.  حیـات  بـه  پوسـیده  اسـتخوان های 

اشـاره به همان اسـتخوان های متلاشـی شـده اسـت، خداوند نیز جواب این پرسـش 

گـر این گونـه جمـلات، ظهـور عقلایـی در ایـن معنـا و  را بـه طـور عملـی بـه او نمایانـد. ا

مفـاد نداشـته باشـد پـس بایـد گفـت: بـاب افـاده و اسـتفاده در محـاورات قابل اعتمـاد 

نیسـت و مسـدود اسـت.

خداونـد در آیـات معـاد، بازگشـت بـدن دنیوی را به صحنه ی آخـرت خبر می دهد 

گـزارش می دهـد و قـدرت  ولـی در آیـه ی مذکـور عملـی شـدن همـان وعـده را در دنیـا 

کـه در هـر زمـان و مکانـی اراده بفرمایـد قـادر اسـت آن  گوشـزد می کنـد  خـود را بـه بشـر 

امـر موعـود را محقّـق نماید. 

توضیحی درباره ی داستان ارمیا.  

مَـرَّ عَلـی  ـذي 
َ
کَالّ وْ 

َ
>أ دربـاره ی جریـان جنـاب ارمیـا در قـرآن مجیـد می خوانیـم: 

ماتَـهُ ألُله مِائَةَ 
َ
ـی یُحْیي هـذِهِ ألُله بَعْـدَ مَوْتِها فَأ نَّ

َ
قَرْیَـةٍ وَ هِـيَ خاوِیَـةٌ عَلـی عُرُوشِـها قـالَ أ

وْ بَعْـضَ یَـوْمٍ قـالَ بَـلْ لَبِثْـتَ مِائَـةَ عـامٍ 
َ
کَـمْ لَبِثْـتَ قـالَ لَبِثْـتُ یَوْمـاً أ عـامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ قـالَ 

ـاسِ وَ  هْ وَ انْظُـرْ إِلـی حِمـارِكَ وَ لِنَجْعَلَـكَ آیَـةً لِلنَّ فَانْظُـرْ إِلـی طَعامِـكَ وَ شَـرابِكَ لَـمْ یَتَسَـنَّ

نَّ ألَله 
َ
عْلَـمُ أ

َ
ـنَ لَـهُ قـالَ أ ـا تَبَیَّ کَیْـفَ نُنْشِـزُها ثُـمَّ نَکْسُـوها لَحْمـاً فَلَمَّ انْظُـرْ إِلَـی الْعِظـامِ 

کـه از قریـه ای  کـس را  کُلِّ شَـیْ ءٍ قَدیـرٌ< )بقـره، ۲۵۹(. یعنـی: آیـا ندیـدی آن  عَلـی 

کـه دیوارهـای آن، بر روی سـقف ها خراب شـده بـود. گفت: چگونه  گذشـت در حالـی 

خداونـد اهـل ایـن قریـه را بعـد از مـردن آنهـا زنـده می گردانـد؟ در ایـن هنگام خـدا او را 

که چند وقت در اینجا توقّف  گفت  کرد، خدای تعالی به او  بمیراند سـپس او را زنده 

کـردم بلکـه پـاره ای از روز. خداوند متعـال به او گفت:  کـردی؟ گفـت: یـک روز درنـگ 

کـن بـه سـوی خوردنـی و آشـامیدنی  کـرده ای پـس نـگاه  بلکـه تـو صـد سـال توقّـف 

کـن بـه سـوی الاغ خـود و آنچـه انجـام دادیـم )از زنـده  کـه تغییـر نکـرده و نظـر  خـود 

کـن  کـه تـو را حجّتـی بـر مـردم قـرار دهیـم و نـگاه  کـردن تـو و مرکبـت( بـرای ایـن بـود 

گوشـت می پوشـانیم.  آنهـا  بـر روی  کـه چگونـه پیونـد می دهیـم و  بـه اسـتخوان ها 

امـور ظاهـر شـد،  ایـن  دیـدن  بواسـطه ی  تعالـی  قـدرت خـدای  او  بـرای  هنگامی کـه 

گفـت: مـن بـه عیـان می دانـم اینکـه خداونـد متعـال بـر همه چیـز قـادر و توانـا اسـت 

)شـریف لاهیجـی، ۱۳۷۳ ش، ج ۱، ص ۲۵۸-۲۶۰ بـا اندکـی تصرّف(.

بـا کمـی تأمّـل در سـؤال حضـرت ارمیا؟ع؟ از چگونگی زنده شـدن اسـتخوان های 

ک تبدیـل شـده  کیفیـت احیـاء اسـتخوان های پـودر شـده و بـه خـا روبـروی ایشـان و 
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ک درنـدگان می شـدند و خداونـد متعـال بـه طـور  بـا توجّـه بـه اینکـه آن جسـدها خـورا

عملـی احیـاء مـردگان و بازسـازی ابـدان عنصـری را به او نمایانـد و در ذیل روایت هم 

کنـده که درنـدگان خورده بودنـد از اطراف جمع  کـه همـان گوشـت های پرا فرمودنـد: 

شـدند »من ههنا و ههنا« و همان اسـتخوان های متلاشـی منسـجم شـده و به حالت 

اوّلیه برگشـتند )نک: هاشـمی نسـب و حدّادی، ۱۳۹۳ ش، ص ۳۱۶(.

پاره ای از روایات معاد بدن دنیوی.  

کنـون مناسـب اسـت نمونه هایـی از احادیـث معـاد بـدن دنیوی را ذکـر کنیم ولی  ا

قبـل از آن، سـخن آقـای وکیلـی دربـاره ی لـزوم مراجعـه بـه روایـات را نقـل می کنیـم: 

حقیقـت،  کشـف  و  نجـات  راه  تنهـا   .  … معـارف  در  نقلـی  مـدارک  بـه  ع  رجـو »لـزوم 

کـه غیـر ایـن بپویـد، بـه خطـا رفته  نشسـتن بـر سـر سـفره ی همیـن روایـات اسـت و هـر 

است« )وکیلی، ۱۴۲۹ ق، ص ۱۰۴(. 

مْ هُـوَ بَـاقٍ؟ قَالَ؟ع؟: 
َ
وحُ بَعْـدَ خُرُوجِـهِ عَـنْ قَالَبِـهِ أ شَـی الـرُّ

َ
فَتَتَلا

َ
۱. »قَـالَ )السـائل( أ

 حِـسَّ وَ 
َ

شْـیَاءُ وَ تَفْنَـی فَـلا
َ ْ
ـورِ فَعِنْـدَ ذَلِـكَ تَبْطُـلُ الأ بَـلْ هُـوَ بَـاقٍ إِلَـی وَقْـتٍ یُنْفَـخُ فِـي الصُّ

رْبَعُمِائَةِ سَـنَةٍ یَسْـبُتُ فِیهَا 
َ
رُهَا وَ ذَلِكَ أ هَـا مُدَبِّ

َ
کَمَـا بَدَأ شْـیَاءُ 

َ ْ
عِیـدَتِ الأ

ُ
 مَحْسُـوسَ ثُـمَّ أ

َ
لا

عْضَـاءُ قَـدْ 
َ ْ
ـی لَـهُ بِالْبَعْـثِ وَ الْبَـدَنُ قَـدْ بَلِـيَ وَ الأ نَّ

َ
فْخَتَیْـنِ قَـالَ وَ أ الْخَلْـقُ وَ ذَلِـكَ بَیْـنَ النَّ

هَـا وَ عُضْـوٌ صَـارَ تُرَابـاً  قُـهُ هَوَامُّ خْـرَی تُمَزِّ
ُ
کُلُهَـا سِـبَاعُهَا وَ عُضْـوٌ بِأ

ْ
قَـتْ فَعُضْـوٌ بِبَلْـدَةٍ یَأ تَفَرَّ

رَهُ عَلَـی  هُ مِـنْ غَیْـرِ شَـیْ ءٍ وَ صَـوَّ
َ
نْشَـأ

َ
ـذِي أ

َ
یـنِ حَائِـطٌ؟ قَـالَ؟ع؟: إِنَّ الّ بُنِـيَ بِـهِ مَـعَ الطِّ

وحَ  وْضِـحْ لِي ذَلِكَ قَـالَ إِنَّ الرُّ
َ
هُ قَالَ أ

َ
کَمَـا بَـدَأ نْ یُعِیـدَهُ 

َ
کَانَ سَـبَقَ إِلَیْـهِ قَـادِرٌ أ غَیْـرِ مِثَـالٍ 

مُقِیمَةٌ فِي مَکَانِهَا رُوحُ الْمُحْسِنِ فِي ضِیَاءٍ وَ فُسْحَةٍ وَ رُوحُ الْمُسِی ءِ فِي ضِیقٍ وَ ظُلْمَةٍ 

ـا  جْوَافِهَـا مِمَّ
َ
ـبَاعُ وَ الْهَـوَامُّ مِـنْ أ کَمَـا مِنْـهُ خُلِـقَ وَ مَـا تَقْـذِفُ بِـهِ السِّ وَ الْبَـدَنُ یَصِیـرُ تُرَابـاً 

کـه علی بن ابراهیم  کنیم  در اینجـا جالـب اسـت بـه روایت امـام صادق؟ع؟ اشـاره 

کـه راویـان این حدیث  از پـدرش از نضربن سـوید از یحیی الحلبـی از هارون بن خارجـه 

رْمِیَـا عَلَـی حِمَـارِهِ وَ مَعَـهُ 
َ
جَ أ کـرده اسـت: »فَخَـرَ همگـی تـو ثیـق شـده اند چنیـن روایـت 

دَهُ وَ شَـیْ ءٌ مِـنْ عَصِیـرٍ فَنَظَـرَ إِلَـی سِـبَاعِ الْبَـرِّ وَ سِـبَاعِ الْبَحْـرِ وَ سِـبَاعِ الْجَـوِّ  تِیـنٌ قَـدْ تَـزَوَّ

ـی یُحْیِـي هَـذِهِ الُله بَعْـدَ مَوْتِهَـا وَ  نَّ
َ
ـرَ فِـي نَفْسِـهِ سَـاعَةً ثُـمَّ قَـالَ أ

َ
کُلُ تِلْـكَ الْجِیَـفَ فَفَکّ

ْ
تَـأ

ـذِي مَـرَّ 
َ
کَالّ وْ 

َ
مَاتَـهُ الُله مَکَانَـهُ وَ هُـوَ قَـوْلُ الله تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی >أ

َ
ـبَاعُ، فَأ کَلَتْهُـمُ السِّ

َ
قَـدْ أ

ماتَهُ الُله 
َ
ـی یُحْیِـي هذِهِ الُله بَعْـدَ مَوْتِهـا فَأ نَّ

َ
عَلـی قَرْیَـةٍ وَ هِـيَ خاوِیَـةٌ عَلـی عُرُوشِـها قـالَ أ

 بَنِي 
َ

رَ رَدّ هْلَـكَ بُخْتَ نَصَّ
َ
ـا رَحِمَ الُله بَنِي إِسْـرَائِیلَ وَ أ حْیَـاهُ فَلَمَّ

َ
يْ أ

َ
مِائَـةَ عـامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ < أ

ـرَ عَلَـی بَنِـي إِسْـرَائِیلَ هَـرَبَ وَ  طَ الُله بُخْتَ نَصَّ
َ
ـا سَـلّ کَانَ عُزَیْـرٌ لَمَّ نْیَـا، وَ 

ُ
إِسْـرَائِیلَ إِلَـی الدّ

لُ مَا  وَّ
َ
حْیَـاهُ الُله تَعَالَی فَـأ

َ
تـاً مِائَةَ سَـنَةٍ ثُـمَّ أ رْمِیَـا مَیِّ

َ
دَخَـلَ فِـي عَیْـنٍ وَ غَـابَ فِیهَـا وَ بَقِـيَ أ

کَـمْ لَبِثْـتَ قالَ  وْحَـی الُله تَعَالَـی إِلَیْـهِ 
َ
حْیَـا مِنْـهُ عَیْنَیْـهِ فِـي مِثْـلِ غِرْقِـئِ الْبَیْـضِ فَنَظَـرَ فَأ

َ
أ

وْ بَعْـضَ یَـوْمٍ فَقَـالَ الُله تَعَالَـی 
َ
ـمْسِ وَ قَـدِ ارْتَفَعَـتْ فَقَـالَ أ

َ
لَبِثْـتُ یَوْمـاً ثُـمَّ نَظَـرَ إِلَـی الشّ

ـرْ وَ انْظُـرْ إِلـی  يْ لَـمْ یَتَغَیَّ
َ
هْ أ بَـلْ لَبِثْـتَ مِائَـةَ عـامٍ فَانْظُـرْ إِلـی طَعامِـكَ وَ شَـرابِكَ لَـمْ یَتَسَـنَّ

کَیْـفَ نُنْشِـزُها ثُـمَّ نَکْسُـوها لَحْمـاً  ـاسِ وَ انْظُـرْ إِلَـی الْعِظـامِ  حِمـارِكَ وَ لِنَجْعَلَـكَ آیَـةً لِلنَّ

کَلَتْـهُ 
َ
ـذِي قَـدْ أ

َ
حْـمِ الّ

َ
ـرَةِ تُجْمَـعُ إِلَیْـهِ وَ إِلَـی اللّ فَجَعَـلَ یَنْظُـرُ إِلَـی الْعِظَـامِ الْبَالِیَـةِ الْمُتَفَطِّ

ی قَامَ وَ قَامَ حِمَارُهُ فَقَالَ  ـفُ إِلَـی الْعِظَـامِ مِـنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ یَلْتَزِقُ بِهَـا حَتَّ
َ
لّ
َ
ـبَاعُ یَتَأ السِّ

کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیر« )همو، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۹۱ و ۹۲(. تأمّل در این  نَّ الَله عَلی 
َ
عْلَمُ أ

َ
أ

روایـت شـریف موجـب بصیـرت بیشـتر در بحـث می گـردد؛ جنـاب ارمیـا؟ع؟ از اینکـه 

درنـدگان خشـکی و دریـا و پرنـدگان آن بدن هـای روی زمیـن افتـاده را می خورنـد، 

کـه چگونـه در قیامـت احیـاء آنهـا  ح شـد  تعجّـب نمـود و ایـن پرسـش برایـش مطـر

صـورت می گیـرد، چنان کـه ضمیـر »هـذه« به همان بدن هـای مردگان اشـاره می کند؛ 
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و  تاریکـی،  و  تنگنایـی  بـدکاران در  فـراخ و روح  و  نیکـوکاران در مکانـی روشـن  روح 

ک خلـق شـده بـود و آنچـه  کـه اوّل هـم از خـا ک می شـود همان طـور  امّـا بدن هـا خـا

ک  خـا در  می اندازنـد،  بیـرون  دوبـاره  و  می خورنـد  بدن هـا  از  جانـوران  و  درنـدگان 

هسـت و در پیشـگاه خـدا هیچ چیـز حتّـی ذره ای در ظلمـات زمیـن از او غائـب نیسـت 

ک روحانیـان بـه ماننـد  و عـدد تمامـی موجـودات و وزن آنهـا را می دانـد و همانـا خـا

ک اسـت، چـون هنـگام بعـث و قیامـت می رسـد بـاران بـه زمیـن می بـارد و  طـلا در خـا

ک طلایـی  ک هـای دیگـر چـون خـا ک بشـر نسـبت بـه خا زمیـن بـزرگ می شـود و خـا

کـه از ماسـت بگیرنـد جـدا  کـره ای  کـه بـا آب شسـته شـود مشـخّص می گـردد و ماننـد 

ک هـر قالبـی بـه قالـب خـود در می آیـد و بـه اذن خـدای قـادر بدانجا  می شـود پـس خـا

کـه روح او هسـت منتقـل می شـود، صورت هـا بـه اذن صورتگـر )خـدا( بـه شـکل اوّل 

تمـام شـد  کسـی  و روح در آن داخـل می شـود و چـون خلقـت هـر  بـر می گـردد  خـود 

ح  هیچ کـس از خـودش چیـزی را انـکار نمی کنـد )یعنـی همـه، همـان اعضـاء و جـوار

دنیـوی خودشـان را می یابنـد( سـپس سـائل پرسـید: آیـا مـردم در روز قیامـت عریـان 

کفن هایـش محشـور می شـوند. سـائل  محشـور می شـوند؟ امـام؟ع؟ پاسـخ دادنـد: بـا 

کـه بدن هـای  کـه از بیـن رفته انـد. امـام؟ع؟ فرمودنـد: همـان خدایـی  کفـن  گفـت: 

کفن هـای آنهـا را نیـز دوبـاره بـر می گردانـد. آنـان را زنـده می کنـد، 

مْـرُ 
َ ْ
جَلَـهُ وَ الأ

َ
ـی إِذَا بَلَـغَ الْکِتَـابُ أ ۲. امیرمؤمنـان حضـرت علـی؟ع؟ می فرمایـد: »حَتَّ

مَادَ 
َ
مْـرِ الله مَـا یُرِیدُهُ مِـنْ تَجْدِیـدِ خَلْقِهِ أ

َ
لِـهِ وَ جَـاءَ مِـنْ أ وَّ

َ
لْحِـقَ آخِـرُ الْخَلْـقِ بِأ

ُ
مَقَادِیـرَهُ وَ أ

رْجَفَهَـا وَ قَلَـعَ جِبَالَهَـا وَ نَسَـفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَـا بَعْضاً مِنْ 
َ
رْضَ وَ أ

َ ْ
جَّ الأ رَ

َ
ـمَاءَ وَ فَطَرَهَـا وَ أ السَّ

قِهِـمْ وَ جَمَعَهُمْ 
َ

دَهُـمْ بَعْـدَ إِخْلا
َ

جَ مَـنْ فِیهَـا فَجَدّ خْـرَ
َ
لَتِـهِ وَ مَخُـوفِ سَـطْوَتِهِ وَ أ

َ
هَیْبَـةِ جَلا

فْعَال «( 
َ ْ
عْمَـالِ وَ خَبَایَا الأ

َ ْ
لَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الأ

َ
زَهُـمْ لِمَـا یُرِیدُهُ مِنْ مَسْـأ قِهِـمْ ثُـمَّ مَیَّ بَعْـدَ تَفَرُّ

ةٍ فِـي   یَعْـزُبُ عَنْـهُ مِثْقَـالُ ذَرَّ
َ

ـرَابِ مَحْفُـوظٌ عِنْـدَ مَـنْ لا  ذَلِـكَ فِـي التُّ
ُ

کُلّ قَتْـهُ  کَلَتْـهُ وَ مَزَّ
َ
أ

هَبِ فِي 
َ

ینَ بِمَنْزِلَةِ الذّ وحَانِیِّ شْـیَاءِ وَ وَزْنَهَا وَ إِنَّ تُـرَابَ الرُّ
َ ْ
رْضِ وَ یَعْلَـمُ عَـدَدَ الأ

َ ْ
ظُلُمَـاتِ الأ

رْضُ ثُـمَّ تمخضـوا 
َ ْ
شُـورِ فَتَرْبُـو الأ رْضُ مَطَـرَ النُّ

َ ْ
کَانَ حِیـنُ الْبَعْـثِ مُطِـرَتِ الأ ـرَابِ فَـإِذَا  التُّ

ـرَابِ إِذَا غُسِـلَ  هَـبِ مِـنَ التُّ
َ

کَمَصِیـرِ الذّ ـقَاءِ فَیَصِیـرُ تُـرَابُ الْبَشَـرِ  ]تُمْخَـضُ [ مَخْـضَ السِّ

کُلِّ قَالَـبٍ إِلَی قَالَبِـهِ فَیَنْتَقِلُ بِإِذْنِ  بَـنِ إِذَا مُخِـضَ فَیَجْتَمِـعُ تُـرَابُ 
َ
بْـدِ مِـنَ اللّ بِالْمَـاءِ وَ الزُّ

وحُ فِیهَـا  تَلِـجُ الـرُّ کَهَیْئَتِهَـا وَ  رِ  بِـإِذْنِ الْمُصَـوِّ ـوَرُ  وحِ فَتَعُـودُ الصُّ إِلَـی حَیْـثُ الـرُّ الله الْقَـادِرِ 

ـاسِ یُحْشَـرُونَ یَـوْمَ  خْبِرْنِـي عَـنِ النَّ
َ
 یُنْکِـرُ مِـنْ نَفْسِـهِ شَـیْئاً قَـالَ فَأ

َ
فَـإِذَا قَـدِ اسْـتَوَی لا

قَـدْ  وَ  کْفَـانِ 
َ ْ
بِالأ لَهُـمْ  ـی  نَّ

َ
أ قَـالَ  کْفَانِهِـمْ 

َ
أ فِـي  یُحْشَـرُونَ  بَـلْ  قَـالَ؟ع؟:  عُـرَاةً  الْقِیَامَـةِ 

کْفَانَهُـم« )طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج 
َ
أ دَ 

َ
جَـدّ بْدَانَهُـمْ 

َ
أ حْیَـا 

َ
أ ـذِي 

َ
الّ إِنَّ  قَـالَ؟ع؟  بَلِیَـتْ؟ 

کـه شـخصی از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: آیـا روح  ۲، ص ۳۴۹(. یعنـی: روایت شـده 

آدمـی بعـد از بیـرون شـدن از قالبـش متلاشـی می شـود؟ و یا هم چنان باقـی می ماند؟ 

کـه در صـور دمیـده شـود باقـی می مانـد و بعـد از آنکـه  امـام؟ع؟ فرمـود: بلکـه تـا روزی 

در صـور دمیـده شـد، همه چیـز باطـل و زائـل می شـود، دیگـر نـه حسـی می مانـد و نـه 

بـر می گـردد همـان طـوری  اوّل خـود  حـال  بـه  دوبـاره همه چیـز  آن گاه  محسوسـی، 

کـرده بـود … سـائل پرسـید: چگونـه می توانـد دوبـاره  کـه مدبـر آنهـا، بـار اوّل ایجـاد 

مبعـوث شـود بـا اینکـه بدنـش پوسـیده و اعضـای آن متفـرّق شـده، یـک عضـوی در 

یـک شـهر طعمـه ی درنـدگان شـده و عضـو دیگـر در شـهری مـورد حملـه ی جانـوران 

ک آن شـهر بـه صـورت دیـوار در آمـده؟  ک شـده بـا خـا گرفتـه و عضـو دیگـرش خـا قـرار 

کـه بـار نخسـت او را از هیـچ آفریـد و بـدون هیـچ الگـوی  امـام؟ع؟ فرمـود: آن خدایـی 

گفـت: این مطلب  قبلـی، می توانـد دوبـاره او را بـه همـان وضـع اوّل بازگردانـد. سـائل 

را بیشـتر توضیـح دهیـد؛ فرمودنـد: هـر روحـی در مـکان مخصـوص خـود قـرار دارد، 
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کَمَـا قَـالَ الُله تَعَالَـی-  ـمَاوَاتُ  لُ السَّ
َ

کَـذَا تُبَـدّ ةٍ وَ  لَ مَـرَّ وَّ
َ
کَمَـا دَحَاهَـا أ  نَبَـاتٌ 

َ
جِبَـالٌ وَ لا

عَرْشَـهُ  یُعِیـدُ  وَ  ـارِ  الْقَهَّ الْواحِـدِ   ِ
لِلهَّ بَـرَزُوا  وَ  ـماواتُ  السَّ وَ  رْضِ 

َ ْ
الأ غَیْـرَ  رْضُ 

َ ْ
الأ لُ 

َ
تُبَـدّ یَـوْمَ 

مُـرُ 
ْ
 بِعَظَمَتِـهِ وَ قُدْرَتِـهِ ثُـمَّ یَأ

ّ
رْضِ مُسْـتَقِلا

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ الأ کَانَ قَبْـلَ خَلْـقِ السَّ کَمَـا  عَلَـی الْمَـاءِ 

کُلِّ شَـیْ ءٍ اثْنَـيْ عَشَـرَ ذِرَاعـاً  ـی یَکُـونَ الْمَـاءُ فَـوْقَ  رْضِ حَتَّ
َ ْ
نْ تُمْطِـرَ عَلَـی الأ

َ
ـمَاءَ أ الُله السَّ

تِي صَـارَتْ تُرَاباً بَعْضُهَا 
َ
جْزَاؤُهُـمُ الّ

َ
کَمَـا یَنْبُـتُ الْبَقْـلُ فَتَتَدَانَی أ ئِـقِ 

َ
جْسَـادُ الْخَلا

َ
فَتَنْبُـتُ أ

ـتٍ وَ صَـارَتْ  لْـفَ مَیِّ
َ
ـهُ لَـوْ دُفِـنَ فِـي قَبْـرٍ وَاحِـدٍ أ نَّ

َ
ـی أ إِلَـی بَعْـضٍ بِقُـدْرَةِ الْعَزِیـزِ الْحَمِیـدِ حَتَّ

هَـا تُرَابـاً مُخْتَلِطَـةً بَعْضُهَـا فِـي بَعْـضٍ لَـمْ 
ُ
کُلّ خِـرَةُ  جْسَـادُهُمْ وَ عِظَامُهُـمُ النَّ

َ
لُحُومُهُـمْ وَ أ

ةِ  نَّ فِـي ذَلِـكَ الْقَبْـرِ شَـقِیّاً وَ سَـعِیداً جَسَـدٌ یُنْعَـمُ بِالْجَنَّ
َ
ـتٍ آخَـرَ لِأ ـتٍ بِمَیِّ یَخْتَلِـطْ تُـرَابُ مَیِّ

ـارِ نَعُـوذُ بِـالِله مِنْهَـا ثُـمَّ یَقُـولُ الُله تَعَالَـی لَنُحْیِي جَبْرَئِیـلَ وَ مِیکَائِیلَ  بُ بِالنَّ
َ

وَ جَسَـدٌ یُعَـذّ

نْ 
َ
أ إِسْـرَافِیلَ  الُله  مُـرُ 

ْ
فَیَأ الله  بِـإِذْنِ  فَیُحْیَـوْنَ  الْعَـرْشِ  حَمَلَـةَ  وَ  عِزْرَائِیـلَ  وَ  إِسْـرَافِیلَ  وَ 

مُـرُ الُله 
ْ
ـورِ ثُـمَّ یَأ تِـي فَتَدْخُـلُ فِـي الصُّ

ْ
ئِـقِ فَتَأ

َ
رْوَاحَ الْخَلا

َ
مُـرُ الُله أ

ْ
ـورَ بِیَـدِهِ ثُـمَّ یَأ خُـذَ الصُّ

ْ
یَأ

جُ  فَتَخْـرُ قَـالَ  سَـنَةً  رْبَعِیـنَ 
َ
أ فْخَتَیْـنِ  النَّ بَیْـنَ  وَ  لِلْحَیَـاةِ  ـوَرِ  الصُّ فِـي  یَنْفُـخَ  نْ 

َ
أ إِسْـرَافِیلَ 

رْضِ فَتَدْخُلُ 
َ ْ
ـمَاءِ وَ الأ  مَا بَیْنَ السَّ

ُ َ
هَـا الْجَـرَادُ الْمُنْتَشِـرُ فَتَمْل نَّ

َ
کَأ ـورِ  ثْقَـابِ الصُّ

َ
رْوَاحُ مِـنْ أ

َ ْ
الأ

 رُوحٍ فِـي 
ُ

کُلّ کَالْمَوْتَـی فَتَدْخُـلُ  جْسَـادِ وَ هُـمْ نِیَـامٌ فِـي الْقُبُـورِ 
َ ْ
رْضِ إِلَـی الأ

َ ْ
رْوَاحُ فِـي الأ

َ ْ
الأ

کَمَا  رْضُ عَنْهُمْ 
َ ْ
جَسَـدِهَا فَتَدْخُلُ فِي خَیَاشِـیمِهِمْ فَیُحْیَوْنَ بِإِذْنِ الله تَعَالَی فَتَنْشَـی الأ

بْصارُهُمْ 
َ
هُمْ إِلی نُصُبٍ یُوفِضُونَ خاشِـعَةً أ نَّ

َ
کَأ جْداثِ سِـراعاً 

َ ْ
قَـالَ یَـوْمَ یَخْرُجُـونَ مِـنَ الأ

خْـری فَـإِذا 
ُ
کانُـوا یُوعَـدُونَ وَ قَـالَ تَعَالَـی ثُـمَّ نُفِـخَ فِیـهِ أ ـذِي 

َ
ـةٌ ذلِـكَ الْیَـوْمُ الّ

َ
تَرْهَقُهُـمْ ذِلّ

هُـمْ قِیـامٌ یَنْظُـرُونَ ثُـمَّ یَدْعُـو إِلَـی عَرْصَـةِ الْمَحْشَـر« )دیلمـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۵۳ 

کـه آسـمان چهـل روز بـر زمیـن ببـارد تـا  و ۵۵(. یعنـی: سـپس خداونـد امـر می فرمایـد 

اینکـه آب بـه انـدازه ی دوازده ذراع بـالای همه چیز باشـد، پس جسـدهای مخلوقات 

ک روییـده شـوند پـس بـه قـدرت خـدای عزیـز و  کـه دانه هـا از زیـر خـا برویـد، چنـان 

گیـرد و مقـدّرات بـه  سـیدرضی، ۱۴۱۴ ق، خطبـه ی ۱۰۹(. یعنـی: عمـر جهـان پایـان 

گـردد و همـه بمیرنـد و فرمان خدا  انتهـاء رسـد و آخریـن مخلـوق بـه نخسـتین ملحـق 

گـردد. در این هنگام آسـمان را به حرکت آورد و از هم  دربـاره ی تجدیـد خلقـت صـادر 

کنـده، از  کوه هـا از جـا  بشـکافد و زمیـن را بـه لـرزش در آورد و بـه سـختی تـکان دهـد و 

ک یکسـان  کوبیـده و متلاشـی شـوند و بـا خـا هیبـت جـلال و سـطوّتش بـه یک دیگـر 

ک رفتـه اسـت بیـرون آورد و پـس از فرسـودگی  کـه در زمیـن بـه خـا کـس را  گردنـد. هـر 

کندگـی آن را جمـع نمایـد، سـپس آنهـا را برای پرسـش هایی  کنـد و بعـد از پرا نوسـازی 

از اعمـال مخفـی و افعـال پنهانـی جدا سـازد. 

وَ  مُـورُ 
ُ ْ
الأ مَـتِ  تَصَرَّ إِذَا  ـی  »حَتَّ می فرمایـد:  علـی؟ع؟  حضـرت  امیرالمؤمنیـن   .۳

وْجِـرَةِ 
َ
أ وَ  یُـورِ  الطُّ وْکَارِ 

َ
أ وَ  الْقُبُـورِ  ضَرَائِـحِ  مِـنْ  خْرَجَهُـمْ 

َ
أ شُـورُ  النُّ زِفَ 

َ
أ وَ  هُـورُ 

ُ
الدّ ـتِ 

َ
تَقَضّ

مْرِهِ مُهْطِعِینَ إِلَی مَعَادِه« )همان، خطبه ۸۳(. 
َ
حِ الْمَهَالِكِ سِـرَاعاً إِلَی أ ـبَاعِ وَ مَطَارِ السِّ

یعنـی: دو امـور پـی در پـی بگـذرد و زمان هـا سـپری شـود، قیامـت برپـا می شـود و آنهـا 

گـور و لانه هـای پرنـدگان و جایـگاه درنـدگان و میدان هـای جنـگ  را از بیغوله هـای 

بیـرون مـی آورد بـا شـتاب بـه سـوی فرمـان پـروردگار بازگشـت می کننـد.

۴. امـام سـجاد؟ع؟ در روایتـی می فرماینـد: »قـال الله تعالـی >یـوم تبـدل الأرض 

کـه بـدل شـود زمیـن بـه غیـر  غیـر الأرض و السـماوات و بـرزو الله الواحـد القهـار< روزی 

گردنـد و عـرش  ایـن زمیـن و آسـمان ها و مخلوقـات بـرای خـدای یگانـه قهّـار ظاهـر 

کـه  کـه قبـل از خلقـت آسـمان و زمیـن بـود در حالـی  خـدا بـر می گـردد بـر آب چنـان 

يْ 
َ
ـمَاءَ فَتَمُـورُ أ مُـرُ الُله السَّ

ْ
اسـتقلال آن بـه قـدرت و عظمـت خداونـد می باشـد؛ »ثُـمَّ یَأ

لُ 
َ

ـحَابُ ثُـمَّ تُبَـدّ مُـرُ الْجِبَـالَ فَتَسِـیرُکَمَا تَسِـیرُ السَّ
ْ
حَـی وَ یَأ کَالرَّ کِهَـا وَ نُجُومِهَـا 

َ
فْلا

َ
تَـدُورُ بِأ

 سُـفِكَ عَلَیْهَا دَمٌ بَارِزَةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا 
َ

نُوبُ وَ لا
ُ

خْرَی لَمْ یُکْتَسَـبْ عَلَیْهَا الذّ
ُ
رْضٍ أ

َ
رْضُ بِأ

َ ْ
الأ
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آن ارواح را بـه اجسـاد می دمـی و همـه ی روح هـا داخـل جسـدها می شـوند بـه عظمت 

کـه در اجسـاد صورت دادی در تاریکی )شـکم  گاهـی نـدارد بـه آن ارواحـی  آن اسـم و آ

مـادر( مگـر تـو.

مِـنَ  رْوَاحُ 
َ ْ
الأ بِـهِ  جُ  فَتَخْـرُ إِسْـرَافِیلُ  بِـهِ  یَنْفُـخُ  ـذِي 

َ
الّ بِاسْـمِكَ  لُكَ 

َ
سْـأ

َ
أ »وَ  هم چنیـن 

رْوَاحِ 
َ ْ
الأ عَلَـی  تَتَشَـابَهُ   

َ
لا جَسَـدِهَا  إِلَـی  رُوحٍ   

ُ
کُلّ فَتَدْخُـلُ  هْلِهَـا 

َ
أ عَـنْ  تَنْشَـقُّ  وَ  الْقُبُـورِ 

.)۴۱۷ ص  )همـان،  الِاسْـم «  بِذَلِـكَ  جْسَـادُهَا 
َ
أ

بْکِـي 
َ
أ بْکِـي 

َ
أ  

َ
لِـي لا ۶. امـام سـجاد؟ع؟ در دعـای ابوحمـزه ثمالـی می گویـد: »مَـا 

بْکِـي لِسُـؤَالِ مُنْکَـرٍ وَ نَکِیـرٍ 
َ
بْکِـي لِضِیـقِ لَحْـدِي أ

َ
بْکِـي لِظُلْمَـةِ قَبْـرِي أ

َ
لِخُـرُوجِ نَفْسِـي أ

ةً عَـنْ  نْظُـرُ مَـرَّ
َ
 ثِقْلِـي عَلَـی ظَهْـرِي أ

ً
 حَامِـلا

ً
بْکِـي لِخُرُوجِـي مِـنْ قَبْـرِي عُرْیَانـاً ذَلِیـلا

َ
ـايَ أ إِیَّ

نِي >لِکُلِّ امْـرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ 
ْ
نٍ غَیْرِ شَـأ

ْ
ئِقُ فِي شَـأ

َ
خْـرَی عَـنْ شِـمَالِي إِذِ الْخَلا

ُ
یَمِینِـي وَ أ

غَبَـرَةٌ  عَلَیْهـا  یَوْمَئِـذٍ  وُجُـوهٌ  وَ  مُسْتَبْشِـرَةٌ  ضاحِکَـةٌ  مُسْـفِرَةٌ  یَوْمَئِـذٍ  وُجُـوهٌ  یُغْنِیـهِ  نٌ 
ْ
شَـأ

تَرْهَقُهـا قَتَـرَةٌ<« )همـان، ۲۱۰( یعنـی: چـرا نگریم؟ می گریم بر جـان دادنم، بر تاریکی 

قبـر می گریـم، بـر تنگـی گورم می گریم، برای سـؤال منکر و نکیـر می گریم، بر آن حالی 

گرفتـه ام، گاهی  کـه از قبـر برهنـه و خـوار بیـرون آمـده و بار سـنگین اعمالم را بر پشـت 

کـه  گاهـی بـه جانـب چـپ، در آن حـال در آن حـال  بـه جانـب راسـت خـود می نگـرم و 

خلائـق شـأن و جایگاهـی غیـر از جایـگاه مـن دارد، هـر شـخصی در آن روز وضعی دارد 

گشـاده و خندان و شـادند و  که او را به خود مشـغول می سـازد. در آن روز چهره هایی 

گروهـی رخسارشـان غبـار آلـود و دود و تاریکـی آنهـا را پوشـانده اسـت. 

۷. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مناجـات بـا خـدای خویش می فرماید: »إِلَهِـي إِذَا جِئْنَاكَ 

حِیـدِ وُجُوهُنَا وَ 
َ

جْـدَاثِ رُءُوسُـنَا وَ شَـاحِبَةً مِـنْ تُـرَابِ الْمَلا
َ ْ
ةً مِـنْ ثَـرَی الأ عُـرَاةً حُفَـاةً مُغْبَـرَّ

گـردد و بعضـی  ک شـده و ذرّات متفرقـه خلایـق بـه هـم نزدیـک  حمیـد اجـزای خـا

گـر در یـک قبـر هـزار میـت دفـن شـده باشـد و  بـه بعـض دیگـر بپیونـدد حتّـی اینکـه ا

ک شـده و با هم مخلوط  گوشـت ها و جسـدها و اسـتخوان های پوسـیده آنها همه خا

ک میّـت دیگـر مخلـوط  ک میّتـی بـه خـا گردیـده باشـد از هـم جـدا شـوند، چنان کـه خـا

نخواهـد مانـد زیـرا در قبـر هـم آدم شـقی هسـت هـم سـعید، یک جسـد بایـد متنعم به 

نعمت هـای الهـی در بهشـت باشـد و یـک جسـد بایـد معـذّب بـه عـذاب جهنـم باشـد 

کـه از آن بـه خـدا پنـاه می بریـم؛ پـس بایـد از یک دیگـر جـدا شـوند؛ سـپس خداونـد 

کـه ارواح خلایـق داخل صور  کـه اسـرافیل صـور را بگیـرد و امـر می کند  فرمـان می دهـد 

کـه اسـرافیل بـرای زنـده شـدن )مـردگان( در صـور بدمـد و  شـوند و فرمـان می دهـد 

ج می شـوند از سـوراخ های ضـور  بیـن ایـن دو نفخـه، چهـل سـال اسـت و ارواح خـار

کنـده هسـتند، پـس مابیـن زمیـن و آسـمان از ارواح پـر می شـود  گویـا ملخ هـای پرا کـه 

کـه آنهـا در قبرهـا  و ارواح وارد زمیـن می شـوند و بـه سـوی اجسـاد می رونـد در حالـی 

خوابنـد ماننـد مـردگان خیشـوم )انتهـاء بینـی( داخـل جسـدش می شـود پـس بـه اذن 

ج  کـه شـتابان از قبرهـا خـار خـدا زنـده می شـود؛ چنان کـه خداونـد می فرمایـد: »روزی 

گویـا آنـان بـه سـوی پرچـم نصب شـده سـرازیر می شـوند، چشـم های آنـان  می شـوند 

کـه وعـده داده شـده  گرفتـه، ایـن همـان روزی اسـت  خاشـع اسـت و ذلّـت آنـان را فرا

بودند.

ـذِي 
َ
الّ بِاسْـمِكَ  لُكَ 

َ
سْـأ

َ
»أ می خوانـد:  را  خویـش  خـدای  این گونـه  پیامبـر؟ص؟   .۵

 
َ

 رُوحٍ إِلَـی جَسَـدِهَا وَ لا
ُ

کُلّ جْسَـادِ فَیَدْخُـلُ بِعَظِیـمِ ذَلِـكَ الِاسْـمِ 
َ ْ
رْوَاحَ فِـي الأ

َ ْ
تَنْفُـخُ بِـهِ الأ

نْتَ یَا 
َ
 أ

َّ
حْشَـاءِ إِلا

َ ْ
ی فِـي ظُلُمَـاتِ الأ رْتَ فِـي جَسَـدِهَا الْمُسَـمَّ تِـي صَـوَّ

َ
رْوَاحِ الّ

َ ْ
یَعْلَـمُ بِتِلْـكَ الأ

کـه بـه  الله « )کفعمـی، ۱۴۱۸ ق، ص ۴۱۱( یعنـی: سـؤال می کنـم تـو را بـه آن اسـمی 
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گوشـت دسـت ها را می خـورد. چنان کـه 

ـارَ عَلَـی  طُ النَّ  تُسَـلِّ
َ
يَ أ

َ
دِي وَ إِلَهِـي وَ مَـوْلا ۹. و این گونـه مناجـات می کنـد: »یَـا سَـیِّ

بِشُـکْرِكَ  وَ  صَادِقَـةً  بِتَوْحِیـدِكَ  نَطَقَـتْ  لْسُـنٍ 
َ
أ عَلَـی  وَ  سَـاجِدَةً  لِعَظَمَتِـكَ  تْ  خَـرَّ وُجُـوهٍ 

قَـةً وَ عَلَـی ضَمَائِـرَ حَـوَتْ مِـنَ الْعِلْـمِ بِـكَ  تِـكَ مُحَقِّ مَادِحَـةً وَ عَلَـی قُلُـوبٍ اعْتَرَفَـتْ بِإِلَهِیَّ

ـدِكَ ]تـو حیـدك [ طَائِعَـة«  وْطَـانِ تَعَبُّ
َ
حَ سَـعَتْ إِلَـی أ ـی صَـارَتْ خَاشِـعَةً وَ عَلَـی جَـوَارِ حَتَّ

)ابن طـاوس، ۱۴۰۹ ق، ص ۷۰۸(. یعنـی: ای خـدای مـن و سـیّد مـن آیـا تـو آتـش را 

کـه در پیشـگاه عظمتـت سـر بـه سـجده نهادنـد؟ یـا بـر  مسـلّط می کنـی بـر آن چهره هـا 

گویـا بـه حمـد و سـپاس توانـد؟  کـه از روی راسـتی، ناطـق بـه توحیـد تـو و  آن زبان هـا 

کـه از روی صـدق و یقیـن بـه خدایـی تـو معترفنـد؟ و یـا بـر آن  یـا بـه آن قلب هایـی 

کـه در پیشـگاهت خاشـع شـدند و یـا بـر آن  کـه حـاوی علـم بـه توسـت  کـه  دل هایـی 

کـه از روی اطاعـت بـه مکان هـای عبادتـت می رونـد؟ ح و اعضائـی  جـوار

دِهِـمْ مِـنَ 
َ

۱۰. امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »إِنَّ قَوْمـاً مِـنْ بَنِـي إِسْـرَائِیلَ هَرَبُـوا مِـنْ بِلا

هْـلُ تِلْـكَ 
َ
مَاتَهُـمُ الُله فِـي سَـاعَةٍ وَاحِـدَةٍ فَعَمَـدَ أ

َ
لُـوفٌ حَـذَرَ الْمَـوْتِ فَأ

ُ
اعُـونِ- وَ هُـمْ أ الطَّ

ـی نَخِـرَتْ عِظَامُهُمْ وَ صَـارُوا رَمِیماً  الْقَرْیَـةِ فَحَظَـرُوا عَلَیْهِـمْ حَظِیـرَةً فَلَـمْ یَزَالُـوا فِیهَـا حَتَّ

الْبَالِیَـةِ  الْعِظَـامِ  کَثْـرَةِ  ـبَ مِنْهُـمْ وَ مِـنْ  فَتَعَجَّ إِسْـرَائِیلَ  بَنِـي  نْبِیَـاءِ 
َ
أ نَبِـيّ مِـنْ  بِهِـمْ  فَمَـرَّ 

وْحَـی الُله؟عز؟ 
َ
حْیِیَهُـمْ لَـكَ فَتُنْذِرَهُـمْ قَـالَ نَعَـمْ یَـا رَبِّ فَأ

ُ
نْ أ

َ
 تُحِـبُّ أ

َ
وْحَـی الُله إِلَیْـهِ أ

َ
فَأ

جْمَعُونَ 
َ
حْیَـاءً أ

َ
تُهَـا الْعِظَـامُ الْبَالِیَـةُ قُومِـي بِـإِذْنِ الله؟عز؟ فَقَامُـوا أ یَّ

َ
نْ نَادِهِـمْ فَقَـالَ أ

َ
إِلَیْـهِ أ

یُـورَ  الطُّ خَـذَ 
َ
أ حِیـنَ  حْمَـنِ  الرَّ خَلِیـلُ  إِبْرَاهِیـمُ؟ع؟  ثُـمَّ  رُءُوسِـهِمْ  عَـنْ  ـرَابَ  التُّ یَنْفُضُـونَ 

سَـعْیا«  قْبَلْـنَ 
َ
فَأ نَادَاهُـنَّ  ثُـمَّ  جُـزْءاً  مِنْهُـنَّ  جَبَـلٍ  کُلِّ  عَلـی  وَضَـعَ  ثُـمَّ  قِطَعـاً  عَهُـنَّ  قَطَّ وَ 

کـه تعدادشـان  گروهـی از بنی اسـرائیل  )شـیخ صـدوق، ۱۳۹۸ ق، ص ۴۲۳(. یعنـی: 

ولـی خداونـد  ج شـدند  خـار از شـهر خـود  تـرس طاعـون  از  نفـر می رسـید  هـزاران  بـه 

ةِ الْعَطَـشِ شِـفَاهُنَا وَ جَائِعَـةً لِطُـولِ 
َ

بْصَارُنَـا وَ ذَابِلَـةً مِـنْ شِـدّ
َ
فْـزَاعِ الْقِیَامَـةِ أ

َ
خَاشِـعَةً مِـنْ أ

وَ  ظُهُورُنَـا  وْزَارِ 
َ ْ
الأ ثِقْـلِ  مِـنْ  مُوقَـرَةً  وَ  سَـوْءَاتُنَا  لِلْعُیُـونِ  هُنَالِـكَ  بَادِیَـةً  وَ  بُطُونُنَـا  الْمُقَـامِ 

دِنَـا« )همـان، ص ۳۱۴(. یعنی: خدای من 
َ

وْلا
َ
هَالِینَـا وَ أ

َ
مَشْـغُولِینَ بِمَـا قَـدْ دَهَانَـا عَـنْ أ

ک قبرهـا  کـه سـرهای مـا از خـا کـه در نـزد تـو عریـان و پـا برهنـه می آیـم در حـال  آن گاه 

ک لحدهـا غبـار آلـود اسـت و چشـم های مـا از  گـرد آلـود اسـت و چهره هـای مـا از خـا

هـول قیامـت خاشـع اسـت و لب هـای مـا از شـدت عطـش خشـک اسـت و شـکم های 

مـا بـرای طولانـی شـدن مقـام، گرسـنه اسـت و بدی هـای ما در مقابل چشـمان آشـکار 

کـه مشـغولیم بـه آنچـه از  گنـاه فـرو رفتـه در حالـی  شـده و پشـت های مـا از سـنگینی 

اهـل و اولادمـان بـه ما رسـیده اسـت.

قِیـقِ صَبْـرٌ عَلَـی  لِهَـذَا الْجِلْـدِ الرَّ لَیْـسَ  ـهُ  نَّ
َ
أ ۸. در جایـی دیگـر می گویـد: »وَ اعْلَمُـوا 

عَ  جَـزَ یْتُـمْ 
َ
فَرَأ  

َ
أ نْیَـا 

ُ
الدّ مَصَائِـبِ  فِـي  بْتُمُوهَـا  جَرَّ قَـدْ  کُـمْ  فَإِنَّ نُفُوسَـکُمْ  فَارْحَمُـوا  ـارِ  النَّ

کَانَ بَیْـنَ  مْضَـاءِ تُحْرِقُـهُ فَکَیْـفَ إِذَا  ـوْکَةِ تُصِیبُـهُ وَ الْعَثْـرَةِ تُدْمِیـهِ وَ الرَّ
َ

حَدِکُـمْ مِـنَ الشّ
َ
أ

ارِ  طْـوَاقُ النَّ
َ
نْـتَ إِذَا الْتَحَمَتْ أ

َ
کَیْفَ أ طَابَقَیْـنِ مِـنْ نَـارٍ ضَجِیـعَ حَجَـرٍ وَ قَرِیـنَ شَـیْطَانٍ … 

ـوَاعِد« )سـیدرضی، ۱۴۱۴  کَلَـتْ لُحُـومَ السَّ
َ
ـی أ عْنَـاقِ وَ نَشِـبَتِ الْجَوَامِـعُ حَتَّ

َ ْ
بِعِظَـامِ الأ

خ  گاه باشـید! ایـن پوسـت نـازک )بـدن( طاقـت آتـش دوز ق، خطبـه ۱۸۳(. یعنـی: آ

کنیـد، ایـن حقیقـت را در مصائـب دنیـا تجربـه  را نـدارد بنابرایـن بـه خویشـتن رحـم 

کـه بـه بدنـش فـرو مـی رود  کرده ایـد، آیـا ناراحتـی یکـی از خودتـان را در اثـر »خـاری« 

کـه مختصـری او را مجـروح می سـازد یـا ریگ هـای داغ بیابـان او را  و زمیـن خوردنـی 

کـه در میـان دو طبقـه ی آتـش در  رنـج می دهـد دیده ایـد، پـس چگونـه اسـت آن گاه 

کـه  کنـار سـنگ های داغ و قریـن آتـش قـرار می گیریـد … چگونـه خواهـی بـود آن گاه 

طوق هـای آتـش بـه گردن هـا انداختـه شـود و غل های جامعه به دسـت و گردن افتد 
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خْرَجَـتْ 
َ
نِیـقِ زَهْرَتِهَـا، أ

َ
لَـتْ بِالْخَلْـقِ بَعْـدَ أ

َ
رْضُ بَعْـدَ حُسْـنِ عِمَارَتِهَـا، وَ تَبَدّ

َ ْ
ـرَتِ الأ

َ
إِذْ تَنَکّ

 إِذْ عَایَنُـوا 
ُ

 یَنْفَـعُ الْجَـدّ
َ

حْمَالُهَـا، یَـوْمَ لا
َ
ضَـتْ إِلَـی الله أ ثْقَالَهَـا، وَ نُفِّ

َ
مِـنْ مَعَـادِنِ الْغَیْـبِ أ

تِ الْقُبُـورُ 
َ

ـدِیدَ فَاسْـتَکَانُوا، وَ عُـرِفَ الْمُجْرِمُـونَ بِسِـیمَاهُمْ فَاسْـتَبَانُوا، فَانْشَـقّ
َ

الْهَـوْلَ الشّ

بُـوا لِلْحِسَـابِ فَرْداً فَـرْداً، وَ جاءَ  بَعْـدَ طُـولِ انْطِبَاقِهَـا … وَیْحَـكَ یَـا إِنْسَـانُ جَـدّاً جَـدّاً، وَ قُرِّ

بْـدَان 
َ ْ
ـا عَمِلُـوا حَرْفـاً حَرْفـاً، فَجِـی ءَ بِهِـمْ عُـرَاةَ الأ لُهُمْ عَمَّ

َ
ـكَ وَ الْمَلَـكُ صَفّـا صَفّـا، یَسْـأ رَبُّ

کـه زنـان بـاردار  خُشّـعاً ابصارهـم« )شـیخ طوسـی، ۱۴۱۴ ق، ص ۶۵۳(. یعنـی: روزی 

فرزندان را سـقط می کنند و روز جدایی میان شـخص با محبوبش اسـت و عقل های 

از  بعـد  و  زیبـا زشـت می گـردد  از سـاخت و سـازهای  بعـد  زمیـن  خالـص سـرگردانند، 

کـه داشـته تبدیـل بـه خلقـی می شـود و از معـادن پنهانـش  کننـده ای  زیبایـی خیـره 

کشـیده  ج می شـود و محموله هایش به سـوی خداوند بیرون  بارهای سـنگینش خار

کـه وحشـت شـدیدی  کـه نفعـی بـه حـال شـخص بـزرگ نـدارد آن گاه  می شـود. روزی 

را می بینـد و فروتـن و خاشـع می شـود. مجرمـان از چهره هایشـان شـناخته می شـوند 

کـه پوشـیده بودنـد شـکافته می شـوند … وای بـر تـو ای  و قبـور بعـد از مـدت زیـادی 

انسـان و فـرد فـرد آنهـا نزدیـک حساب رسـی می شـوند )امـر پـروردگار می آیـد در حالـی 

کشـیده اند( و از حـرف حـرف اعمالشـان سـؤال می شـود، آنهـا را بـا  کـه ملائـک صـف 

بدن هـای برهنـه می آورنـد …« 

لزوم توجّه به احادیث شأن نزول.  

کلام الهـی بسـیار مهـم اسـت  کـه در فهـم آیـات و رسـیدن بـه مـراد  یکـی از نکاتـی 

کـه شـأن نـزول آیـات معـاد را  گـر بـه احادیثـی  توجّـه بـه روایـات شـأن نـزول اسـت، ا

بیـان می کننـد مراجعـه شـود بـه روشـنی معاد بـدن دنیـوی را بازگو کرده انـد. اینک به 

کشـیدند و  گرفـت، اهـل آن شـهر اطـراف آنـان حصـاری  جـان آنـان را در یـک سـاعت 

کردنـد تـا استخوان هایشـان پوسـید، پیامبـری از  آن مـردگان را بـه همـان حـال رهـا 

کثـرت اسـتخوان های پوسـیده تعجـب  پیامبـران بنی اسـرائیل از آنجـا می گذشـت، از 

کـرد که آیا دوسـت داری آنان را برایـت زنده کنم تا آنان  کـرد، خداونـد؟عز؟ بـه او وحـی 

کـه آن را صـدا بـزن، آن  گفـت: بلـه ای پـروردگار. خداونـد وحـی فرمـود:  کنـی؟  را انـذار 

کـرد: ای اسـتخوان های پوسـیده! به اذن خـدا برخیزیـد، همگی زنده  پیامبـر نیـز نـدا 

ک هـا را از سـر خـود می زدودنـد برخاسـتند و هم چنیـن ابراهیـم  کـه خا شـدند در حالـی 

کوهـی  گرفـت تکّـه تکّـه نمـود و هـر قطعـه را بـر  کـه پرنـدگان را  خلیـل؟ع؟ آن زمـان 

کردنـد. نهـاد و سـپس آنهـا را فـرا خوانـد و آنهـا زنـده شـدند و بـه سـوی او حرکـت 

هُـمَ - 
َ
لُكَ- اللّ

َ
سْـأ

َ
۱۱. امـام سـجاد؟ع؟ در مناجـات خـود بـه خداونـد می گویـد: »فَأ

فْـسَ   رَحِمْـتَ هَـذِهِ النَّ
َّ

سْـمَائِكَ، وَ بِمَـا وَارَتْـهُ الْحُجُـبُ مِـنْ بَهَائِـكَ، إِلا
َ
بِالْمَخْـزُونِ مِـنْ أ

 تَسْـتَطِیعُ حَـرَّ شَمْسِـكَ، فَکَیْـفَ تَسْـتَطِیعُ حَـرَّ 
َ

تِـي لا
َ
ـةَ الْهَلُوعَـةَ، الّ مَّ الْجَزُوعَـةَ، وَ هَـذِهِ الرِّ

 تَسْـتَطِیعُ صَـوْتَ رَعْـدِكَ، فَکَیْفَ تَسْـتَطِیعُ صَـوْتَ غَضَبِك « )صحیفه 
َ

تِـي لا
َ
نَـارِكَ،! وَ الّ

سـجّادیه، ۱۳۷۶ ش، دعـای ۵۰، ص ۲۴۸(. یعنـی: بـار خدایـا تـو را سـوگند می دهـم 

کـس آنهـا را ندانـد و بـه شـکوه و جلالـت  بـه نام هـای پنهانـت، نام هایـی بـه جـز تـو 

کـه بـر ایـن جـان بی تـاب و ایـن اسـتخوان  کـه در پـس پرده هـای عـزّت پوشـیده شـد 

آتـش  نـدارد پـس چگونـه طاقـت  را  آفتـاب  کـه طاقـت  کسـی  کنـی.  ناتـوان رحمـت 

کـه تحمـل صـدای رعـد نـدارد چگونـه تحمـل بانـگ  کسـی  دوزخـت را داشـته باشـد، 

غضبـت را داشـته باشـد؟

۱۲. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در توصیـف قیامـت می فرمایـد: »وَ تَضَـعَ الْحَوَامِـلُ مَـا فِـي 

هْـوَالِ عَقْـلُ لَبِیبِهَـا، 
َ ْ
کُلِّ نَفْـسٍ وَ حَبِیبِهَـا، وَ یَحَـارُ فِـي تِلْـكَ الأ قُ بَیْـنَ  بُطُونِهَـا، وَ یُفَـرَّ
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بارهـا در قـرآن کریـم بـا تعابیـری چـون >انا لله و انّا الیه راجعون و لله غیب السـماوات 

کلـه< از بازگشـت انسـان و بلکـه همـه ی مخلوقـات بـه خـدا  و الارض و الیـه امـر یرجـع 

کـه انسـان از خـدا آمـده و بـه سـوی خدا بـاز می گردد  سـخن گفتـه شـد و اشـاره می کنـد 

کـه خداونـد بالاتریـن موجـود اسـت و حرکـت از او حرکتـی نزولـی و حرکـت  و دانسـتیم 

به سوی او حرکتی صعودی است« )وکیلی، ۱۳۹۷ ش )الف(، ص ۱۴- ۱۵(.

کـه خداونـد بالاتریـن موجـود اسـت بـر اسـاس نظریـه ی  گفتـار  اوّلًا: ایـن  پاسـخ: 

تشـکیک در وجود اسـت و مبنای آقای وکیلی، وحدت شـخصی وجود، یعنی همان 

کتـاب »معلـم خداشناسـی« صفحـه ی ۲۲۴ ایـن  مبنـای صوفیـه اسـت؛ چنان کـه در 

ـ  ابوالعـلاء عفیفـی  را  کردنـد و بنابـر نظریـه ی صوفیـه معنـای معـاد  را اعـلام  مطلـب 

صاحـب تعلیقـه بـر فصـوص الحکـم ـ این گونـه توضیـح می دهد: »أنّ ابن عربي یفسّـر 

کلّ مـا یتصّـل بـه مـن أمور الآخرة تفسـیراً جدیداً یتمشّـی مع مذهبه في  یـوم القیامـة و 

وحـدة الوجـود و لا یمـت إلـی المعانـي الإسـلامیة بصلـة. فیـوم القیامـة هـو یـوم یقظـة 

الـروح الانسـانیة، أو یـوم عـودة النفـس الجزئیـة إلی النفس الکلیـة: أو هو الوقت الذي 

تتحقـق فیـه النفـس الجزئیـة مـن وحدتهـا الذاتیـة )بالـکل(« )ابن عربـی، ۱۳۵۶ ق، 

ص ۱۵۰(. یعنـی: ابن عربـی روز قیامـت و آنچـه مربـوط بـه آخـرت اسـت را بـر اسـاس 

کـه ربطـی بـه معنـای روز قیامـت در اصـل در  وحـدت وجـود تفسـیر جدیـدی می کنـد 

اسـلام نـدارد و روز قیامـت روز بیـداری روح انسـانی اسـت یـا روز بازگشـت نفـس جزئـی 

کلّـی )خـدا اسـت( یـا وقـت تحقـق وحـدت ذاتـی نفـس جزئـی اسـت یعنـی  بـه نفـس 

کلّـی )خـدا( و تحقـق وحـدت ذاتـی اسـت.  پیوسـتن نفـس جزئـی بـه 

نتیجـه آنکـه آقـای وکیلـی در بحـث معـاد هماننـد بحـث خداشناسـی، دوگانگـی 

در مبنـا دارنـد در بعضـی از مـوارد بـا مبنـای تشـکیک در وجـود سـخن می گوینـد و در 

عنـوان نمونـه بـه برخـی از مـوارد اشـاره می کنیـم:

خَـذَ عَظْماً بَالِیاً مِـنْ حَائِطٍ 
َ
بَـیُّ بْـنُ خَلَفٍ فَأ

ُ
- امـام صـادق؟ع؟ نقـل می کنـد: »جَـاءَ أ

نْزَلَ اَلُله 
َ
 إِنّـا لَمَبْعُوثُـونَ خَلْقـاً< فَأ

َ
کُنّـا عِظامـاً وَ رُفاتـاً أ ـدُ؟ص؟ >إِذا  ـهُ ثُـمَّ قَـالَ: یَـا مُحَمَّ فَفَتَّ

ةٍ وَ هُـوَ بِـکُلِّ خَلْـقٍ  لَ مَـرَّ وَّ
َ
ها أ

َ
نْشَـأ

َ
ـذِي أ

َ
>مَـنْ یُحْـيِ اَلْعِظـامَ وَ هِـيَ رَمِیـمٌ؛ قُـلْ یُحْیِیهَـا اَلّ

عَلِیمٌ< )عیاشی، ۱۳۸۰ ش، ج ۲، ص ۲۹۶(.

هَـذَا شَـیْءٌ عَجِیـبٌ  الْکَافِـرُونَ  >فَقَـالَ  -  علـی بـن ابراهیـم قمـی در ذیـل آیـه ی 

بَـیِّ بْـنِ خَلَـفٍ 
ُ
ـا تُرَابًـا ذَلِـكَ رَجْـعٌ بَعِیـدٌ< روایـت می کنـد: قَـالَ: نَزَلَـتْ فِـي أ إِذَا مِتْنَـا وَکُنَّ

َ
أ

ـهُ ثُـمَّ قَـالَ یَزْعُـمُ  خَـذَ عَظْمـاً فَفَتَّ
َ
ـدٍ ثُـمَّ أ عْجِبَـكَ مِـنْ مُحَمَّ

ُ
بِـي جَهْـلٍ تَعَـالَ إِلَـیَّ لِأ

َ
قَـالَ لِأ

مْـرٍ مَرِیـجٍ 
َ
ـا جاءَهُـمْ فَهُـمْ فِـي أ بُـوا بِالْحَـقِّ لَمَّ

َ
کَذّ نَّ هَـذَا یُحْیَـا فَقَـالَ الُله بَـلْ 

َ
ـدٌ؟ص؟ أ مُحَمَّ

یَعْنِـي مُخْتَلَـف« )قمی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۳۲۳(.

رَمِیـمٌ<  هِـيَ  وَ  الْعِظـامَ  یُحْـيِ  مَـنْ  >قـالَ  شـریفه ی  آیـه ی  ذیـل  در  واحـدی    -

النبـي صلـی الله علیـه و سـلم  أتـی  بـيّ بـن خَلَـف 
ُ
أ می نویسـد: »قـال المفسـرون: إن 

بعظـم حائِـل ]قـد بلـي [ فقـال: یـا محمـد، أتـری الله یحیـي هـذا بعـد مـا قـد رم؟ فقـال: 

 وَ نَسِـيَ 
ً

نعـم و یبعثـك و یدخلـك النـار، فأنـزل الله تعالـی هـذه الآیـات وَ ضَـرَبَ لَنـا مَثَـلا

بيّ بـن خَلَف الجُمْحِيّ جاء إلی رسـول 
ُ
خَلْقَـهُ قـالَ مَـنْ یُحْـيِ الْعِظـامَ وَ هِـيَ رَمِیـمٌ . أن أ

؟  رَمَّ
َ
ـهُ بیـن یدیـه و قـال: یـا محمـد یبعـث الله هـذا بعـد مـا أ الله؟ص؟ بعظـم حائـل فَفَتَّ

فقـال: نعـم یبعـث الله هـذا و یمیتـك ثـم یحییـك ثـم یدخلك نـار جهنـم. فنزلت هذه 

الآیـة« )همـو، ۱۴۱۱ ق، ص ۳۷۹(.

تفسیر نادرست >انا لله و انا الیه راجعون<.  

کـه خداوند  آقـای وکیلـی می نویسـد: »از خـدا بـه سـوی خـدا: در مباحـث دانسـتیم 
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کـرد مثـلًا: >یـدالله فـوق ایدیهـم< را نمی تـوان بـه ظاهـرش  برداشـت و آن را تأویـل 

کـرد چـون دلیـل قطعـی بـر عـدم جسـمانیت خداونـد موجـود اسـت در آیـه ی >انّا  اخـذ 

لله و انّـا الیـه راجعـون< هـم نمی تـوان مرجـع ضمیـر را ذات خداونـد دانسـت به جهت 

کـه ذکـر شـد.  دلیـل عقلـی 

کـه مفسّـران حقیقـی قـرآن هسـتند بـا اینکـه در  عـلاوه آنکـه امامـان معصـوم؟عهم؟ 

مقـام بیـان معـارف قرآنـی بوده انـد هیـچ گاه آیـه »انّـا الیـه راجعـون« را این گونـه تفسـیر 

اثبات شـده  اصـول  علـم  در  و  برنگرداندنـد؛  خداونـد  ذات  بـه  را  ضمیـر  و  نکرده انـد 

هرگاه متکلم در مقام بیان امری باشـد ولی درباره ی قیود و خصوصیّات آن سـکوت 

 می بایسـت 
ّ

کـه آن قیود در نزد متکلم معتبر نبوده اسـت و الا نمایـد نتیجـه می گیریـم 

بیـان می کـرد. از ایـن مطلـب بـا عنـوان اطـلاق مقامـی یـاد می شـود.

از  مذکـور  تفسـیر  نه تنهـا  راجعـون<  الیـه  انّـا  و  لله  >انّـا  آیـه ی  بـا  رابطـه  در  حـال 

بـرای  معنـا  چهـار  یعنـی  شـده  وارد  آن  خـلاف  بلکـه  نرسـیده،  معصـوم؟عهم؟  امامـان 

کـه صوفیان از  کـه مخالـف آن معنایـی اسـت  >الیـه راجعـون< در احادیـث بیان شـده 

ع ضمیـر در  کـه تفسـیر مذکـور و رجـو آیـه برداشـت می کننـد؛ نتیجـه ایـن امـر آن اسـت 

>الیـه راجعـون< در نـزد اهل بیـت؟عهم؟ معتبـر نبـوده اسـت آن چهـار معنـا عبارتنـد از: 

۱.اقراربهمردن

وَ  بِالْمُلْـكِ  نْفُسِـنَا 
َ
أ عَلَـی  إِقْـرَارٌ   ِ

لِلهَّ ـا  إِنَّ قَوْلَنَـا  »إِنَّ  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایت شـده:  از 

نْفُسِـنَا بِالْهُلْکِ«. )آمـدی، ۱۳۶۶ ش، ص ۳۱۶(. 
َ
ـا إِلَیْـهِ را جِعُـونَ إِقْـرَارٌ عَلَی أ قَوْلَنَـا وَ إِنَّ

یعنـی: اینکـه می گوییـم >انـا لله< اعتـراف بـه این اسـت که ما ملک خداییـم و اینکه 

ک می شـویم و می میریم. که هلا می گوییم >انّا الیه راجعون< اعتراف به این اسـت 

بعضـی از مـوارد بـا مبنـای وحـدت شـخصی وجـود، مطالـب را بیـان می کننـد. 

ثانیـاً: آیـه ی شـریفه ی >انـا لله و انـا الیه راجعـون< را این گونه معنا کردند: انسـان 

کـه لام در )لله( ظهـور در ملکیـت  از خـدا آمـده و بـه سـوی خـدا بـاز می گـردد در حالـی 

گر لام  دارد؛ آیـه ی شـریفه می فرمایـد: مـا انسـان ها مملـوک خداییـم؛ نه از خداییـم و ا

را بـه معنـای )مِـن( بگیریـم )العیـاذ بالله( تبعّـض در ذات خداونـد لازم می آید. 

گرفتنـد تـا نظریـه ی قـوس نـزول و  آقـای وکیلـی، لام ملکیـت را بـه معنـای )از( 

کننـد.  از آیـه اسـتخراج  کـه مبتنـی بـر تشـکیک وجـود اسـت را  قـوس صعـود 

ع بـه خداونـد اسـت؟ شـکّی  >انّـا الیـه راجعـون< رجـو حـال بایـد دیـد آیـا مـراد از 

کـه مـا انسـان ها، حـادث، فقیـر بالـذات، مقـداری، محـدود، مکیّـف، زمانـی،  نیسـت 

مکانـی، متجـزّی و مرّکـب هسـتیم و خداونـد، حقیقتـی قدیـم و غنـی بالـذات، غیـر 

کیـف و زمـان و مـکان و تجزئـه و ترکّـب اسـت؛ آیـا معقـول اسـت  مقـداری و بـدون 

کـه هیچ گونـه صفـات امکانـی نـدارد؟  کنـد بـه ذاتـی  ع  انسـان بـا اوصـاف مذکـور رجـو

آیـا اجتمـاع ضدیـن یـا متناقضیـن نمی شـود؟ بنابرایـن نبایـد آیاتـی ماننـد >انّـا لله و 

کـه  کـرد. آقـای وکیلـی می نویسـد: »کسـانی  انّـا الیـه راجعـون< را تفسـیر غیرعقلانـی 

بـه  شـده اند  وارد  معـاد  بحـث  روایـات  و  آیـات  در  و  بوده انـد  تعمـق  و  دقّـت  اهـل  از 

کـه حمـل جمیـع آنچـه دربـاره ی معاد وارد شـده اسـت بـر ظواهر آنها  اینجـا رسـیده اند 

صحیـح نیسـت و بایـد بـاب تأویـل ـ بـه معنای حمل بر معانی مجـازی را ـ در این ادّله 

گشـود« )همـو، ۱۴۲۹ ق، ص ۵۳(.

شـده،  اثبـات  تفسـیری  قواعـد  بحـث  در  کـه  آنچـه  و  مذکـور  گفتـار  بـه  توجّـه  بـا 

دسـت  آیـات  از  برخـی  ظهـور  از  بایـد  عقلـی  قطعـی  قرینـه ی  جهـت  بـه  می گوییـم 
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صـدوق، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۶۱۶(.

۴.بازگشتبهسویشهداء

کـه: »فاجعـل میتتـی قتـلا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ این گونـه از خـدای خـود می خواهـد 

فـی سـبیلک بیـد شـر خلقـک و اجعـل مصیـری فـی الإحیـاء المرزوقیـن عنـدک فـی دار 

الحیـوان« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۱، ص ۲۳۹( یعنـی: مـرگ مرا شـهادت در 

راهـت بـه دسـت بدتریـن مخلـوق قـرار بـده و بازگشـت مـرا در سـرای حیـات، میـان 

کـه زنده انـد و در نـزد تـو روزی داده می شـوند قـرار بـده.  شـهدایی 

حاصـل آنکـه معـاد در احادیـث بازگشـت انسـان بـه محکمـه ی عـدل الهـی اسـت 

کافران  که نتیجه ی آن برای مؤمنان و صالحان بهشـت و رحمت خدا اسـت و برای 

و منافقـان جهنـم و غضـب خـدا اسـت. و همیـن مضمـون در آیـات قـرآن نیـز بیـان 

شـده است. 

به سوی حساب رسی اعمال.  

کریم قیامت را روز بازگشت بندگان به دادگاه عدل الهی برای حساب رسی  قرآن 

می خوانیـم:  کریـم  قـرآن  در  خداونـد.  بـه  بازگشـت  روز  نـه  می کنـد  معرّفـی  اعمـال 

عْمَالَهُـمْ< )الزلزلـه، ۶( یعنـی: در آن روز مـردم بـه 
َ
شْـتَاتًا لِیُـرَوْا أ

َ
ـاسُ أ >یَوْمَئِـذٍ یَصْـدُرُ النَّ

ج می شـوند تـا اعمالشـان بـه آنهـا نشـان داده شـود. کنـده خـار صـورت پرا

 نَفْـسٍ مَـا عَمِلَـتْ مِـنْ خَیْرٍ مُحْضَـرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُـوءٍ 
ُ

کُلّ هم چنیـن: >یَـوْمَ تَجِـدُ 

مَدًا بَعِیدًا< )آل عمـران، ۳۰( یعنی: روزی که هرکس، آنچه را 
َ
نَّ بَیْنَهَـا وَبَیْنَـهُ أ

َ
 لَـوْ أ

ُ
تَـوَدّ

کار نیـک انجـام داده حاضـر می بینـد و آرزو می کنـد میـان او و آنچـه از اعمـال بد  کـه از 

انجـام داده فاصله زمانی یادی باشـد.

۲.بازگشتبهسویفرمانپروردگار

زِفَ 
َ
هُـورُ وَ أ

ُ
ـتِ الدّ

َ
مُـورُ وَ تَقَضّ

ُ ْ
مَـتِ الأ ـی إِذَا تَصَرَّ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: »حَتَّ

حِ الْمَهَالِكِ  ـبَاعِ وَ مَطَـارِ وْجِـرَةِ السِّ
َ
یُـورِ وَ أ وْکَارِ الطُّ

َ
خْرَجَهُـمْ مِـنْ ضَرَائِـحِ الْقُبُـورِ وَ أ

َ
شُـورُ، أ النُّ

مْـرِهِ مُهْطِعِیـنَ إِلَـی مَعَادِهِ« )سـیدرضی، ۱۴۱۴ ق، خطبه ۸۳(. یعنی: امور 
َ
سِـرَاعاً إِلَـی أ

پی درپـی بگـذرد و زمان هـا سـپری شـود قیامـت برپـا می شـود و آنهـا را از بیغوله هـای 

گـور و لانه هـای پرنـدگان و جایـگاه درنـدگان و میدان هـای جنـگ بیـرون مـی آورد بـا 

شـتاب بـه سـوی فرمـان پـروردگار بازگشـت می کنند.

کریـم نیـز دلالـت بـر معنـای مذکـور می کنـد: >یَـومَ لا تَملـک نفـس لِنفـس  قـرآن 

بـر  قـادر  کـه هیچ کـس  اسـت  روزی  یعنـی:   .)۱۳ )انفطـار،  یَومئـذٍ لله<  الَامـر  وَ  شَـیئاً 

از آنِ خداونـد اسـت. کاری بـه سـود دیگـری نیسـت و امـر و فرمـان  انجـام 

۳.بازگشتبهسویآخرت

التـی  آخرتـی  لـی  أصلـح  »ألّلهـم  می گفتنـد:  خـود  ادعیـه  در  این گونـه  پیامبـر؟ص؟ 

جعلـت إلیهـا مرجعـی« )شـیخ طوسـی، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۵۸( و یـا در دعـا وارد شـده: 

امـام   )۴۸۳ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۱۱ )همـو،  معـادی«  فیهـا  التـی  آخرتـی  لـی  »أصلـح 

سـجاد؟ع؟ می گویـد: »أصلـح لی آخرتـی التی إلیها منقلبی«)ابن طـاوس، ۱۴۰۹ ق، ج 

۲، ص ۶۲۰(.

وحـی  عیسـی؟ع؟  حضـرت  بـه  خداونـد  فرمـود:  کـه  شـده  روایـت  پیامبـر؟ص؟  از 

فرمـود: »أحـبِّ الآخـره فإنّهـا دار المعـاد« )شـیخ طوسـی، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۳۱( یعنـی: 

آخـرت را دوسـت بـدار زیـرا آن محـل بازگشـتن اسـت و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: 

کثـرو ذکـر المـوت و یـوم خروجکـم مـن القبـور و قیامکـم بیـن یـدی الله؟عز؟« )شـیخ  »أ
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کـدام از آنهـا وضعی دارند که او را کاملًا به خود مشـغول  فرزندانـش، در آن هنـگام هـر 

گشـاده و نورانـی اسـت خنـدان و مسـرور اسـت و  کـه در آن روز  می سـازد. چهره هایـی 

کـه در آن روز غبـار آلـود اسـت و دود و تاریکـی آنهـا را پوشـانده. صورت هایـی 

 
ُ

کُلّ ـاعَةِ شَـیْءٌ عَظِیـمٌ یَـوْمَ تَرَوْنَهَـا تَذْهَـلُ  کُـمْ إِنَّ زَلْزَلَـةَ السَّ قُـوا رَبَّ ـاسُ اتَّ هَـا النَّ یُّ
َ
>یَـا أ

ـاسَ سُـکَارَی وَمَـا هُـمْ   ذَاتِ حَمْـلٍ حَمْلَهَـا وَتَـرَی النَّ
ُ

کُلّ رْضَعَـتْ وَتَضَـعُ 
َ
ـا أ مُرْضِعَـةٍ عَمَّ

بِسُـکَارَی وَلَکِـنَّ عَـذَابَ الِله شَـدِیدٌ< )الحـج، ۱-۲( یعنـی: ای مـردم از پروردگارتـان 

کـه آن را می بینـد هـر مـادر شـیر  کـه زلزلـه ی قیامـت امـر عظیمـی اسـت روزی  بترسـید 

کـودک شـیرخوارش را فرامـوش می کنـد و هـر بـارداری جنیـن خـود را بـر زمیـن  دهـی 

کـه مسـت نیسـتند ولـی عذاب خدا شـدید  می نهـد و مـردم را مسـت می بینـی در حالـی 

است. 

گفتـار آقـای وکیلی سـنجیده شـود: »انسـان،  اینـک بایـد مضامیـن آیـات مذکـور بـا 

حرکتـی نزولـی از خداونـد بـه ایـن عالـم داشـته و حرکتـی صعـودی نیـز از ایـن دنیـا 

بـه خداونـد دارد … آخـرت، همـان زندگـی انسـان در قـوس صعـود و حرکـت بـه سـوی 

خداونـد اسـت« )وکیلی،)الـف(، ص ۱۵(.

نتیجه.   

- شـناخت امور غیبی توسّـط عقل امکان پذیر نیسـت, بنابراین اصل معاد امری 

عقلـی و برهانـی اسـت امّـا خصوصیّـات آن از امـور غیبـی بـه شـمار می آیـد و بـدون نظر 

معصوم قابل فهم نیسـت.

کـه مدعـی اسـت مباحـث اعتقـادی خویـش را بـر محـور علامـه  -  آقـای وکیلـی 

کـرده اسـت، منکـر معـاد جسـمانی اسـت در حالـی که ایشـان قائل  طباطبایـی تدویـن 

 نَاصِرٍ< 
َ

ةٍ وَلا ـرَائِرُ فَمَا لَـهُ مِنْ قُـوَّ ـهُ عَلَـی رَجْعِـهِ لَقَـادِرٌ یَـوْمَ تُبْلَـی السَّ و ایـن شـریفه: >إِنَّ

کـه اسـرار  )الطـارق، ۸-۱۰( یعنـی: مسـلّماً او می توانـد انسـان را بازگردانـد در آن روز 

نهـان انسـان آشـکار می شـود و بـرای او هیـچ نیـرو و یـاوری نیسـت.

کَفَرْتُمْ 
َ
تْ وُجُوهُهُـمْ أ

َ
ذِینَ اسْـوَدّ

َ
ا الّ مَّ

َ
 وُجُـوهٌ فَأ

ُ
و در آخـر >یَـوْمَ تَبْیَـضُّ وُجُـوهٌ وَتَسْـوَدّ

ـتْ وُجُوهُهُـمْ فَفِـي 
َ

ذِیـنَ ابْیَضّ
َ
ـا الّ مَّ

َ
کُنْتُـمْ تَکْفُـرُونَ وَأ بَعْـدَ إِیمَانِکُـمْ فَذُوقُـوا الْعَـذَابَ بِمَـا 

کـه  رَحْمَـةِ الِله هُـمْ فِیهَـا خَالِـدُون< )آل عمـران، ۱۰۶ و ۱۰۷( یعنـی: روزی خواهـد بـود 

کـه صورت هایشـان سـیاه  آنهـا  امّـا  چهره هایـی سـفید و چهره هایـی سـیاه می گـردد 

کافـر شـدید؟ پـس بچشـید عـذاب را بـه سـبب  اسـت )گفتـه می شـود( آیـا بعـد از ایمـان 

کـه چهره هایشـان سـفید شـده در رحمـت خداونـد  کفـر می ورزیدیـد و امّـا آنهـا  آنچـه 

خواهنـد بـود و جاودانـه در آن می ماننـد. 

یـا  سَـبیلًا  سُـولِ  الرَّ مَـعَ  خَـذْتُ  اتَّ لَیْتَنِـي  یـا  یَقُـولُ  یَدَیْـهِ  عَلـی  الِـمُ 
َ

الظّ یَعَـضُّ  >یَـوْمَ 

کْـرِ بَعْـدَ إِذْ جاءَنـي< )فرقـان،  نـي عَـنِ الذِّ
َ
ضَلّ

َ
خِـذْ فُلانـاً خَلیـلًا لَقَـدْ أ تَّ

َ
وَیْلَتـی لَیْتَنـي لَـمْ أ

کـه سـتم کار دسـت خـود را بـه دنـدان می گـزد و می گویـد: ای  ۲۷ ـ ۲۹( یعنـی: روزی را 

کاش فـلان شـخص را دوسـت  کاش بـا رسـول راهـی برگزیـده بـودم؛ ای وای بـر مـن 

کـرد بعـد از آنکـه )حـقّ(  گمـراه  خـود انتخـاب نکـرده بـودم، او مـرا از یـادآوری )حـقّ( 

بـه سـراغ مـن آمـد. 

بِیـهِ وَصَاحِبَتِـهِ وَبَنِیـهِ لِکُلِّ 
َ
ـهِ وَأ مِّ

ُ
خِیـهِ وَأ

َ
ـةُ یَـوْمَ یَفِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أ

َ
اخّ >فَـإِذَا جَـاءَتِ الصَّ

وَوُجُـوهٌ  مُسْتَبْشِـرَةٌ  ضَاحِکَـةٌ  مُسْـفِرَةٌ  یَوْمَئِـذٍ  وُجُـوهٌ  یُغْنِیـهِ  نٌ 
ْ
شَـأ یَوْمَئِـذٍ  مِنْهُـمْ  امْـرِئٍ 

یَوْمَئِـذٍ عَلَیْهَـا غَبَـرَةٌ تَرْهَقُهَـا قَتَـرَةٌ< )عبـس، ۳۳-۴۱( یعنـی: هنگامی کـه آن صـدای 

کـه انسـان از بـرادر خـود می گریـزد و از مـادر و پـدرش و زن و  مهیـب بیایـد در آن روز 
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بـه معـاد بـدن دنیـوی اسـت.

-  نظریـه ی بازگشـت انسـان و بلکـه همـه ی مخلوقـات بـه خـدا مطابـق قـرآن و 

سـنّت نیسـت و در منابـع مأثـور نهایتـاً چهـار معنـا در بازگشـت بیـان شـده اسـت: ۱. 

اقـرار بـه مـردن؛ ۲. بازگشـت بـه سـوی فرمان پـروردگار؛ ۳. بازگشـت به سـوی آخرت؛ 

کـه نتیجه ی آن بازگشـت انسـان بـه محکمه ی عدل  ۴. بازگشـت بـه سـوی شـهداء؛ 

الهی اسـت.

-  آقـای وکیلـی در بحـث معـاد خـود، هـم از مبنـای تشـکیک در وجـود اسـتفاده 

می کنـد و هـم مبنـای وحـدت شـخصی وجود، بنابرایـن در بحث معـاد همانند بحث 

خداشناسـی، دوگانگـی در مبنـا دارد.
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واحدی علی بن احمد، اسباب النزولاسباب النزول، بیروت: دارالکتب العلمیّة، ۱۴۱۱ ق.. ۲۳

وکیلی، محمّد حسن، هفت روز در بهشت )معاد شناسی(هفت روز در بهشت )معاد شناسی(، مشهد: انتشارات . ۲۴
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، ۱۳۹۷ ش. )الف(

مؤسسه . ۲۵ انتشارات  مشهد:  )معرفت شناسی(،  بهشت  در  روز  )معرفت شناسی(هفت  بهشت  در  روز  هفت  همو، 
جوانان آستان قدس رضوی، ۱۳۹۷ ش. )ب(

همو، صراط مستقیمصراط مستقیم، بی جا: ناشر: مؤلّف، چاپ اوّل، ۱۴۲۹ ق، ۱۳۸۷ ش. . ۲۶
)ج(

نظریه ی . ۲۷ در  نظریه ی تأمّلی  در  تأمّلی  شعیب،  حدّادی،  و  رضا  محمد  سیّد  نسب،  هاشمی 
اصالت وجود و وحدت وجوداصالت وجود و وحدت وجود، قم: انتشارات دلیل ما، ۱۳۹۳ ش.


